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  الرحّمن الرحّيمبسم الله

 سرآغاز

به جهانيان  صلى اللهّ عليه وآلهترين دين الهى با بعثت خاتم الانبياء، حضرت محمّد مصطفى  آخرين و كامل... 

 .رسانان الهى با نبوّت آن حضرت پايان پذيرفت عرضه شد و آئين و رسالت پيام

صلى اللهّ عليه سه سال زحمات طاقت فرساى رسول خدا   و  شد و پس از بيست دين اسلام در شهر مكّه شكوفا

 .و جمعى از ياران باوفايش، تمامى جزيرة العرب را فرا گرفت وآله

الحجّه، در غدير خم و به صورت علنى، از جانب خداى منّان به  ادامه اين راه الهى در هجدهم ذى

 .سپرده شدعليه السلام يعنى امير مؤمنان على  صلى اللهّ عليه وآلها نخستين رادمرد عالم اسلام پس از پيامبر خد

، نعمت الهى تمام و دين اسلام تكميل و سپس به عليه السلامدر اين روز، با اعلان ولايت و جانشينى حضرت على 

 عنوان تنها دينِ مورد

 .دين اسلام مأيوس گشتنداين چنين شد كه كفرورزان و مشركان از نابودى . پسند حضرت حق اعلام گرديد

ـ مسير هدايت و   هايى از پيش مهياّ شده  با توطئه  ، ـصلى اللهّ عليه وآلهديرى نپاييد كه برخى اطرافيان پيامبر 

منحرف ساختند، دروازه مدينه علم را بستند و مسلمانان را در  صلى اللهّ عليه وآلهراهبرى را پس از رحلت پيامبر خدا 

آنان از همان آغازين روزهاى حكومتشان، با منع كتابت احاديث نبوى، جعل . ر دادندتحيّر و سردرگمى قرا

ـ  تاب بود كه همچون آفتاب جهان هاى شيطانى، حقايق اسلام را ـ احاديث، القاى شبهات و تدليس و تلبيس

 .پشت ابرهاى سياه شكّ و ترديد قرار دادند

، توسّط صلى اللهّ عليه وآلهم و سخنان دُرَرْبار پيامبر خدا ها، حقايق اسلا  بديهى است كه على رغم همه توطئه

و جمعى از اصحاب و ياران باوفا، در طول تاريخ جارى  عليهم السلام، اوصياى آن بزرگوار عليه السلامامير مؤمنان على 

ا و پندارهاى ه ها، شبهه آنان با بيان حقايق، دودلى. اى از زمان، به نوعى جلوه نموده است شده و در هر برهه

 .اند واهى شياطين و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقيقت را براى همگان آشكار ساخته

در اين راستا، نام سپيده باورانى همچون شيخ مفيد، سيّد مرتضى، شيخ طوسى، خواجه نصير، علامّه حلىّ، قاضى 

چرا كه اينان در ; درخشد رگانى پرفروز مىهمچون ستا.  . . الدين، امينى و حامد حسين، سيّد شرف نوراللهّ، مير



 مسير دفاع از حقايق اسلامى و تبيين

 . . . اند گويى شبهات پرداخته ، با زبان و قلم، به بررسى و پاسخعليهم السلامواقعيّات مكتب اهل بيت 

يق تابناك دين و در دوران ما، يكى از دانشمندان و انديشمندانى كه با قلمى شيوا و بيانى رسَا به تبيين حقا

پرداخته است، پژوهشگر والامقام  عليه السلاممبين اسلام و دفاع عالمانه از حريم امامت و ولايت امير مؤمنان على 

 .باشد حضرت آيت اللهّ سيّد على حسينى ميلانى، مى

كار خود  سنگ آن محقّق نستوه را در دستور ، افتخار دارد كه احياى آثار پرُبار و گرانمركز حقايق اسلامى

ها را در اختيار دانش پژوهان، فرهيختگان و تشنگان  قرار داده و با تحقيق، ترجمه و نشر آثار معظمٌّ له، آن

 .حقايق اسلامى قرار دهد

را با حقايق اسلامى " فارسى زبانان"كتابى كه در پيش رو داريد، ترجمه يكى از آثار معظمٌّ له است كه اينك 

 .سازد آشنا مى

عجل اللهّ تعالى كه اين تلاش مورد خشنودى و پسند بقيّة اللهّ الأعظم، حضرت ولىّ عصر، امام زمان اميد است 

 .قرار گيرد فرجه الشريف
 

 مركز حقايق اسلامى



 

 

 

 بسم اللهّ الرحّمن الرحّيم

رين، ولعنة الحمد لّله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمّد وآله الطيبّين الطاه

 .اللهّ على أعدائهم أجمعين، من الأوّلين والآخرين

 گفتار پيش

گرچه بين  بر كسى پوشيده نيست كه سنّت نبوى، دومين منبع از منابع احكام اسلامى نزد مسلمانان است ـ

لهى و ـ از اين رو پس از قرآن كريم، احكام ا ها در نحوه رسيدن به سنّت آن حضرت اختلاف نظر وجود دارد آن

 .گردد نظير اسلامى و اخلاق كريمه از سنّت نبوى استخراج مى اصول عقايد دينى و معارف بى

است و همان مفسرّ  فراتر اين كه سنّت نبوى بيانگر مطالبى است كه در قرآن به صورت اجمال بيان شده

 ابهامات موجود در قرآن،

 .هاى آن و توضيح مطالب سربسته آن است مقيدّ مطلق

ـ تبعيّت كرده و به آن  از بخشى كه ثابت شده و به ما رسيده است ر اين، ما وظيفه داريم از سنّت ـبنا ب

هاى گنهكار بر اساس  ما در تمام شئون و مراحل زندگى فردى و اجتماعى به آن نيازمنديم، امّا دست. عمل كنيم

اين مطلبى است كه حقيقت آن به و ... اند هوى و هوس و اهداف خود، سنّت شريف نبوى را به بازى گرفته

 .ثبوت رسيده است و همه به آن اعتراف دارند

شناس به احاديثى كه به دستشان رسيده  بنا بر اين دلايل و موارد ديگر، علما و دانشمندان حديث

هاى صحاح  و بدين ترتيب كتاب. اند اند و به تشخيص درست از نادرست و حق از باطل اقدام كرده پرداخته

 .به وجود آمد) كه حاوى احاديث جعلى هستند(هاى موضوعات  و كتاب) حاوى احاديث صحيحندكه (

هاى جعل و تحريف، در معيارهايى كه براى جداسازى و پيرايش  ولى حقيقت اين است كه اغراض و انگيزه

از . خالى نيستند نيز از احاديث جعلى و اباطيل» صحاح«هاى  از اين رو كتاب... اتخّاذ شده نيز رخنه كرده است

اى را  و همين موضوع عدّه... شود نيز يافت مى» موضوعات«هاى  طرفى حقايق و احاديث صحيحى در كتاب

 هاى ها، درباره اشكالاتى كه در كتاب هايى واداشته است كه در آن به تأليف كتاب

به كنكاش » وعاتموض«هاى  آمده است سخن گويند، و عدّه ديگر را واداشته است تا در كتاب» صحاح«

هاى اعتقادى منتشر شده، به اين  البتهّ ما در برخى از سلسله پژوهش... ها را بررسى نمايند پرداخته و آن

 .ايم موضوع پرداخته



هاى صحاح اهل  از نويسندگان كتاب اى عدّه. نماييم اينك موضوع ديگرى را در اين زمينه بررسى مى

 :اند كه آن حضرت فرمود نقل كرده  عليه وآلهاللهّ   صلى خدا سنّت، حديثى را از پيامبر

 ; ـ أبي بكر وعمر  اقتدوا باللذين من بعدي ـ

 .پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد

ها در مباحث  از اين رو علماى آن... اند ها اين را صحيح دانسته و افراد ديگرى نيز به تبعيّت از آن

 .اند علمى به اين حديث استناد كرده

ترين دلايل بر امامت ابوبكر و عمر پس از  هاى عقايد، و در بحث امامت اين را از قوى در كتاب آنان

 .اند قرار داده صلى اللهّ عليه وآلهرسول خدا 

در فقه نيز با استدلال به اين حديث فتواى شيخين را در موارد اختلافى، بر نظر ديگر صحابه ترجيح 

 .اند داده

چرا كه اتفّاق نظر آن دو را ; كنند به اين حديث احتجاج واستدلال مى... اجماعهمچنين در اصول، در بحث 

 دانند حجّت مى

 .دانند و مخالفت با آن دو را در موردى كه بر آن اتفّاق نظر دارند، جايز نمى

 آيا به راستى اين حديث صحيح است؟: اينك اين پرسش مطرح است

هاى عامّه در اسانيد آن تتبّع  ين حديث پرداختيم و در كتابما در پاسخ به اين پرسش، به بررسى و نقد ا

نموديم و در پرتو كلام علماى بزرگشان در اين اسانيد دقتّ نظر كرديم و در اين راستا، به تصريحاتى از گروهى 

تى گاه در متن و معناى آن انديشيديم و نظرياّ  آن. ها در مورد آن حديث دست يافتيم از بزرگان و پيشوايان آن

 .را در اين زمينه ارائه داديم

كتابى كه فراروى شما است در بردارنده تحقيقى درباره اين حديث است كه در سه بخش تنظيم شده و به 

 .گردد دانشمندان و پژوهشگران تقديم مى

خواهيم كه ما را به صراط مستقيم خود راهنمايى كند و اعمال ما را براى خودش  از خداى سبحان مى

 .به راستى كه او بهترين درخواست شونده است. داندخالص گر 

 على حسينى ميلانى
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 تأمّلاتى در اسناد حديث اقتدا

اهل تسنّن اين حديث . يكى از احاديث مشهورى كه در فضايل ابوبكر و عمر نقل شده، حديث اقتدا است

خود نقل  صحيحولى بخُارى و مسلم آن را در ; اند دى از صحابه، و با سندهاى گوناگون نقل كردهرا از تعدا

 .اند نكرده

بيشتر بزرگان اهل . بن مسعود نقل نشده است اين حديث در هيچ يك از صحاح جز از حذيفه و عبداللهّ 

ها معتقدند كه  رند و بيشتر آناند اعتقاد ندا سنّت به پذيرش مناقبى كه بخُارى و مسلم آن را نقل نكرده

 .اند صحيح نيست چه صاحبان صحاح از آن اعراض كرده آن

بنا بر اين، حديث اقتدا يا به طور كلىّ از درجه اعتبار ساقط است، و يا حداقل رواياتى كه از غير از حذيفه 

 .اعتبار خواهد بود مسعود نقل شده است بى و ابن

البتهّ بيشتر . كنيم را كه از صحابه نقل شده است به دقتّ بررسى مىما در اين مجموعه، تمام سندهايى 

مسعود نقل شده است اهتمام خواهيم ورزيد، و در مورد ديگران به قدر  به سندهايى كه از حذيفه و ابن

 .كنيم ضرورت اكتفا مى

 :حديث اقتدا از اين افراد نقل شده است

 ;بن يمان ـ حذيفة ١

 ;بن مسعود ـ عبداللهّ  ٢

 ;الدّرداء ـ ابو ٣

 ;بن مالك ـ انس ٤

 ;بن عمر ـ عبداللهّ  ٥

 .هذيل بن ابى ـ مادر بزرگ عبداللهّ  ٦

 .دهيم را به دقتّ مورد بررسى قرار مى در اين بخش ضمن معرفى اسناد مختلف اين حديث، راويان آن

 روايت حذيفه

 بن حنبل سند احمد



 :دكن بن حنبل اين گونه روايت مى حديث اقتدا را احمد

 بن بن عمير، از ربعى بن عُييَْنَه، از زائده، از عبدالملك سُفيان

 :فرمود صلى اللهّ عليه وآلهكند كه پيامبر  خراش، از حذيفه براى ما نقل مى

 .)١(»پس از من از ابوبكر و عمر پيروى كنيد«

 :گويد وى هم چنين مى

ز بن خراش، ا بن خراش بود، از ربعى ربعى)٢(بن عمير، از فردى كه مولاى دالملكوكيع از سُفيان، از عب

صلى اللهّ عليه وآلهكند كه ما در حضور پيامبر  حذيفه براى ما نقل مى
 :نشسته بوديم كه حضرتش فرمود )٣(

و به ابوبكر و  به آن دو فردى كه پس از من هستند اقتدا كنيد ـ. دانم چه قدر در ميان شما هستم نمى«

 .)٤(»مسعود براى شما نقل كرد، تصديق كنيد ـ و به پيمان عمّار تمسّك كنيد و آن چه را كه ابن عمر اشاره كرد

 رمذىسند تِ 

 :گويد جا كه مى كند، آن ترِمذى نيز اين حديث را روايت مى

بن عمير از ربعى از حذيفه براى ما نقل  بن عُيَينَْه از زائده از عبدالملك بن صباح بزاّز از سُفيان حسن

 :فرمودصلى اللهّ عليه وآله كند كه رسول خدا  مى

 .»پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

ابوعيسى : نويسد گاه در ذيل آن مى كند، آن مسعود نقل مى را در همان بخش از ابن وى اين حديث

 .است )٥(»حديث حَسَن«اين حديث، : گويد

بن عمير از فردى كه مولاى  ا از عبدالملكبن ثورى نيز اين حديث ر  سُفيان: گويد ترِمذى در ادامه مى

 .روايت كرده است صلى اللهّ عليه وآلهربعى بود، از ربعى، از حذيفه از پيامبر 

بن عُيَينَْه از  بن مَنيع و عدّه ديگرى براى ما نقل كردند كه نظير اين روايت را سُفيان احمد: گويد هم چنين مى

گاهى حديث را از زائده، . كرد بن عُيَينَْه در اين حديث تدليس مى يانسُف. بن عمير، روايت كرده است عبدالملك

 بن عمير نقل كرده است و گاهى نيز از از عبدالملك

                                                            

 .٢٢٧٣٤، حديث ٥٢٨/  ٦: مسند احمد) ١(
يعنى فردى كه نامش بعد از كلمه مولى قرار  كسى كه توسط فرد ديگرى ـ«يا » برده آزاد شده«در سلسله اسانيد، به معناى » مولى«كلمه ) ٢(

 .آمده است» هم پيمان«و گاهى به معناى » ـ مسلمان شده  گيرد مى
آمده است، ما طبق ) ابتر(به صورت ناقص  اللهّ عليه وآله صلى  خدا على رغم اين كه در منابع اهل سنّت درود و صلوات پس از نام مبارك پيامبر) ٣(

 .ايم صلوات را به صورت كامل آورده فرمايش حضرتش، درود و
 .٥٣٣/  ٦: مسند احمد) ٤(
 .حديث حسن به اصطلاح اهل تسنّن، خبر مسندى است كه راويان آن، نزديك به درجه وثاقت باشند) ٥(



بن عمير، از هلال  بن سعد، از سُفيان ثورى، از عبدالملك از طرفى، اين حديث را ابراهيم. زائده نقل نكرده است

 .)٦(نقل كرده است لى اللهّ عليه وآلهصمولاى ربعى، از ربعى از حذيفه از پيامبر 

بن عمير، از مولاى ربعى، از  بن غيلان، از وكيع، از سُفيان، از عبدالملك دهد كه محمود ترِمذى ادامه مى

 .)٧(»...وديمنشسته ب«: بن خراش، از حذيفه براى ما نقل كرد و گفت ربعى

 :ماجه نيز با سند خود اين گونه نقل كرده است اين حديث را ابن

بن يمان  بن خراش نقل شده كه حذيفة بن خراش، از ربعى بن عمير، از مولاى ربعى از عبدالملك

 :فرمود عليه وآله صلى اللهّ رسول خدا : گويد مى

 .)٨(...إنّي لا أدري ما قدر بقائي فيكم

 .  ...دانم چه قدر در ميان شما هستم نمى

 اسناد حاكم

 :حاكم نيز با اسناد خود چنين نقل كرده است

صلى اللهّ عليه از رسول خدا : گويد  مى اللهّ عنه  رضى  بن خراش نقل شده كه حذيفه ىبن عمير از ربع از عبدالملك

 :فرمايد شنيدم كه مى وآله

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و از روش عمّار پيروى نماييد و راه يابيد، و به ; بعد از من به آن دو«

 .»عبد تمسّك كنيد امُّ  دستور و سفارش ابن

 صلى اللهّ عليه وآلهگويد كه رسول خدا  مىرضى اللهّ عنه ى نيز نقل كرده است كه حذيفه هم چنين وى از ربع

 :فرمود

عبد  امُّ  پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و از روش عمّار پيروى نماييد و راه يابيد، و هر گاه ابن«

 .»براى شما حديث گفت، تصديقش كنيد

 صلى اللهّ عليه وآلهكند كه رسول خدا   ز ربعى بن خراش از حذيفه نقل مىاو هم چنان از هلال مولاى ربعى ، ا

 :فرمود

 .»بعد از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

گويد كه  بن يمان مى كند كه حذيفة بن خراش نقل مى بن عمير، از ربعى وى با سند خود از عبدالملك

 :فرمود صلى اللهّ عليه وآلهخدا  رسول

وبكر و عمر اقتدا كنيد، و از روش عمّار پيروى نماييد و راه يابيد، و به دستور و سفارش بعد از من به اب«

 .»عبد تمسّك كنيد ابن امُّ 

                                                            

 .، كتاب مناقب، باب مناقب ابى بكر و عمر٣٧٥ـ  ٣٧٤/  ٥: سنن تِرمذى) ٦(
 .٣٨٢٥بن ياسر، حديث  ، كتاب مناقب، باب مناقب عمّار٤٣٩/  ٥: سنن تِرمذى) ٧(
 .٩٧ بكر، حديث ، باب فضائل اصحاب رسول اللهّ، فضل ابى١١٨و  ١١٧/  ١: ماجه سنن ابن) ٨(



 :گويد حاكم پس از نقل اين حديث مى

اين سند را . اين حديث، از جمله گرانقدرترين احاديثى است كه در فضايل شيخين روايت شده است

از مسعر تقويت  نيز )٩(بن عمر الابُلىّ و وكيع و حفص. قويت كرده استيحيى حمّانى از ثورى و مسعر ت

بن  چنين اسحاق اند، و هم عُييَْنَه اكتفا كرده گاه حميدى و ديگران فقط به روايتش از ابن آن. اند كرده

با توجّه به آن چه ذكر كرديم، صحّت اين . عُييَْنَه تقويت كرده است بن طبّاع نيز اين اسِناد را از ابن عيسى

 .)١٠(اين حديث را ذكر نكرده باشند) رى و مسلمبخُا(شود، گرچه آن دو  حديث بر ما ثابت مى

 نقد سند

بن يمان و از منابع متفاوت نقل شد، اينك سند اين حديث را  اكنون كه حديث اقتدا از طريق حذيفة

 :شود از دو محور نقد مىاين چند سند . نماييم بررسى مى

نمايد كه همه  بن يمان است، و خواننده گرامى ملاحظه مى ـ مشهورترين طريق اين حديث از حذيفة ١

 .شود منتهى مى» بن عمير عبدالملك«: سندها به

: گويد احمد مى. اند و بسيار ضعيف دانسته )١٢(، پراشتباه، مضطرب الحديث)١١(عالمان رجالى او را فردى مُدَلسّ

 با وجود نقل

ها خطا و اشتباه  از او بيش از پانصد حديث نديدم كه در بسيارى از آن. روايات اندك، مضطرب الحديث است

 .)١٣(كرده است

                                                            

همان حديثى كه حاكم سعى بسيار كرده است كه آن را ; كنيم كه محور اين حديث است  بن عمير اكتفا مى  در نقد سند، تنها به عبدالملك) ٩(

مدح شيخين آمده است از بخُارى و مسلم زيرا كه حرص حاكم در به كار بردن تعابير اغراق آميز پيرامون رواياتى كه در ; صحيح جلوه دهد

آورده و پس از نقل  الكامل فى الضعفاءرا كه در روايت آمده است، در » بن عمر ابلىّ حفص«عدى، نام   در حالى كه ابن. بيشتر بوده است

 .٢٨٨  / ٣: الكامل; »استتر  احاديث او يا همه منكر المتن هستند و يا منكر الإسناد، و او به ضعف نزديك«: گويد مى» اقتدا«حديث 

بن عبدالحميد حمانى  يحيى ]سند[در آن «: گويد مى الأوسطـ در  پس از نقل حديث از ترِمذى و طبرانى ـ» يحيى حمّانى«و حافظ هيثمى در مورد 

 .بن ياسر واهل بيته ، كتاب مناقب، باب فضل عمّار٤٨٥ـ  ٤٨٤  / ٩: مجمع الزوائد; »آمده است و او ضعيف است
 .٤٤٥٥و  ٤٤٥١بن ابى قحافه، حديث  ، كتاب معرفت صحابه، باب ابوبكر ٨٠ـ  ٧٩/  ٣: مستدرك) ١٠(
 :ح علم الحديث در يك تقسيم بندى كلىّ دو نوع استتدليس در اصطلا . پوشاند  كند وعيب را مى يعنى كسى كه تدليس مى: مدلسّ) ١١(

كند كه او را نديده يا حديث را از او نشنيده باشد، يا يك راوى  تدليس در اسناد، به اين معنا است كه راوى حديث را از كسى نقل مى) الف

 .»التدليس اخو الكذب« :در مورد تدليس گفته شده است. تلقّى شود» صحيح«يا » حسن«ضعيف را اسقاط كند، تا حديث 

اى غير واقعى وصف كند  تدليس در صفات راوى توسّط ناقلين، بدين معنا است كه به قصد مخفى داشتن حقيقت، راوى را با صفاتى يا كنيه) ب

 .يا بنامد
هاى مختلف  ست كه متن يا سندش به گونهحديث مضطرب حديثى ا. كند  يعنى كسى كه احاديث مضطرب نقل مى: مضطرب الحديث) ١٢(

 .نقل شده باشد، به گونه اى كه شكل اصلى و واقعى آن مشخص نشود
 .و منابع ديگر ٣٦٠/  ٦: تهذيب التهذيب) ١٣(



احمد او را واقعاً ضعيف : گويد كند و مى بن منصور، عبدالملك را اين گونه توصيف مى اسحاق

 .)١٤(داند مى

 .)١٥(كند او ضعيف است و خطا مى: بن حنبل در مورد ديگرى نيز گفته است احمد

خود حديث اقتدا و احاديث ديگرى را از عبدالملك ; مسندبن حنبل در  به راستى عجيب است كه احمد

كند وبا اين  وصف كرده است نقل مى» اشتباه و خطا داشتن در نقل حديث«و » ضعف«كه خودش او را به 

 !.است حال اين كتاب را بين خود و خدا حجّت قرار داده

 .)١٧(است )١٦(مخلطّ: گويد مَعين در مورد او مى ابن

 عبدالملك حافظه قوى نداشت، حفظ او: يدگو ابوحاتمِ مى

 .)١٨(دستخوش تغيير شد

 .)١٩(اند او را به داشتن حافظه قوى وصف نكرده: گويد وى در مورد ديگرى مى

 .)٢٠(پسنديد شعبه او را نمى: گويد خراش مى ابن

ولى ; را حكايت كرده است )٢١(جوزى نام او را ذكر كرده و در موردش از ديگران جرح ابن: گويد ذهبى مى

 .)٢٣(او چيزى ذكر نكرده است )٢٢(درباره توثيق

 .)٢٤(او مدلِّس بود: گويد عبدالملك مى حجر عسقلانى در وصف ابن

ـ را كه فرستاده امام  بن مسهّر صيداوى يا قيس بن يقطر ـ از طرفى همين عبدالملك كسى است كه عبداللهّ 

 .به كوفه بود، سر بريد عليه السلامحسين 

را از بالاى قصر به  عليه السلامحسين  سفير امامزياد، فرستاده و  اند كه وقتى به فرمان ابن در تاريخ آورده

وقتى به . بن عمير كنار بدن او حاضر شد و سر او را بريد عبدالملك; پايين انداختند، هنوز رمقى در جان او بود

 .)٢٥(!!خواستم او را راحت و آسوده نمايم من فقط مى: او ايراد گرفتند، گفت

                                                            

 .٤٠٦/  ٤: ، ميزان الاعتدال٣٦٠/  ٦: تهذيب التهذيب) ١٤(
 .٤٠٦/  ٤: ميزان الاعتدال) ١٥(
كند و   دهد از چه كسى نقل كند و صحيح و ناصحيح را با هم مخلوط مى  شناسى، مخلطّ به كسى گويند كه اهميتّ نمى در اصطلاح حديث) ١٦(

 .نمايد  نقل مى
 .٣٦٠/  ٦: ، تهذيب التهذيب٤٠٦/  ٤: ميزان الاعتدال) ١٧(
 .٤٠٦/  ٤: ميزان الاعتدال) ١٨(
 .٣٦٠/  ٦: تهذيب التهذيب) ١٩(
 .٤٠٦/  ٤: ميزان الاعتدال) ٢٠(
 .ذكر كردن عيوب و موارد منفى يك راوى: جرح) ٢١(
 .موثقّ دانستن: توثيق) ٢٢(
 .٤٠٦/  ٤: ميزان الاعتدال) ٢٣(
 .٦١٨/  ١: تقريب التهذيب) ٢٤(



بن يمان  بن خراش نشنيده است و ربعى نيز از حذيفة بن عمير اين حديث را از ربعى ـ عبدالملك ٢

 .نشنيده است

به خاطر عبدالملك در اين حديث : گويد حجر مى اين مطلب را مَناوى ذكر كرده و گفته است كه ابن

اين حديث صحيح : گويد حزم مى وحاتمِ آن را داراى اشكال دانسته است و بزاّر نيز مانند ابناب. اختلاف است

 .)٢٦(امّا براى حديث شاهدى وجود دارد; زيرا عبدالملك آن را از ربعى و ربعى از حذيفه نشنيده است; نيست

ـ به  كه حاكم نيشابورى و مَناوى بر آن تصريح كردندهمان طور  مسعود است ـ آرى، اگر شاهد حديثِ ابن

 و اگر شاهد حديث، طبق سند ديگرى از ربعى، حذيفه; زودى اشكال آن را مطرح خواهيم كرد

 :كند است، آن حديث را ترِمذى اين گونه نقل مى

بن خراش، از  بن هرم، از ربعى بن علاء مرادى، از عمرو بن سعيد اموى، از وكيع، از سالم بن يحيى سعيد

 :گويد كند كه مى حذيفه نقل مى

 .»دانم چقدر در ميان شما خواهم بود نمى«: نشسته بوديم حضرتش فرمود صلى اللهّ عليه وآلهحضور پيامبر 

 .)٢٧(»پس از من به آن دو اقتدا كنيد«: كرد فرمود گاه در حالى كه اشاره به ابوبكر و عمر مى آن

 :كند حزم اين گونه نقل مى اين روايت را ابن

بن  دخيل، از عُقَيلى، از محمّد بن فرضى، از ابن اين حديث را از يكى از اصحابمان، از قاضى ابى وليد

مردى است از  عبداللهّ ـ بىبن خراش و ا بن هرم، از ربعى بن فضيل، از وكيع، از سالم مرادى، از عمرو اسماعيل

 .)٢٨(ايم ـ از حذيفه اخذ كرده اصحاب حذيفه

 نگاهى به سند اين حديث

ها را طبق نظر  اكنون آن. در سند اين حديث نام سه تن از راويان وجود دارد كه قابل بررسى و دقتّ نظر است

 شناسان رجال

 :نماييم مى بررسى

 بن علاء مرادى ـ سالم ١

: گويد ـ مى همان طور كه پيش از اين آمد حزم پس از نقل آن روايت ـ ابن. اين راوى محور حديث است

 .سالم از نظر نقل حديث ضعيف است

 .)٢٩(اند مَعين و نسَايى او را ضعيف دانسته ابن: گويد درباره وى مى ميزان الاعتدالذهبى در 

                                                                                                                                                                                         

 .١٨٦: السلام عليه  ، مقتل الحسين١٧٨و  ١٧٧/  ١: عظين، روضة الوا٣٥ـ  ٣٣/  ٣: تلخيص الشافى) ٢٥(
 .٧٣و  ٧٢/  ٢: فيض القدير) ٢٦(
 .٣٦٨٣قب، باب مناقب ابى بكر و عمر، حديث ، كتاب منا٣٧٥/  ٥: سنن ترِمذى) ٢٧(
 . ٨٠٩/  ٦: الإحكام في اصول الأحكام) ٢٨(



 .)٣٠(سالم ضعيف شمرده شده است: در شرح حال او آمده است الكاشفدر كتاب 

كند كه سالم  مَعين نقل مى دُورى از ابن: نيز درباره او اين گونه گفته است تهذيب التهذيبصاحب كتاب 

 .)٣١(ضعيف الحديث است

 .)٣٢(جارود وى را ضعيف دانسته است عُقَيلى او را ذكر كرده و ابن: آمده است لسان الميزاندر كتاب 

 

 بن هرم ـ عمرو ٢

 .)٣٣(بن هرم است كه قطَاّن او را ضعيف دانسته است يكى ديگر از راويان حديث مزبور عمرو

 بن جَرّاح ـ وكيع ٣

 .)٣٤(اند شناسان او را مورد طعن و عيب قرار داده بن جَراّح است كه رجال وكيعسومين راوى 

مولاى «غير از اين سه راوى، در بيشتر طرق سند حديثى كه از حذيفه نقل شده است، فردى با عنوان 

 .حزم فرد مجهولى است وجود دارد كه طبق تصريح ابن» بن خراش ربعى

حزم در اين  ابن. اسم برده شده كه او نيز مجهول است» هلال«از طرق از اين مولى با نام  البتّه در بعضى

 :گويد مورد مى

اند در حالى كه اين شخص مجهول و ناشناخته است  برخى اين فرد را با نام هلال، مولاى ربعى ذكر كرده

 .)٣٥(و اصلاً معلوم نيست كه او كيست

 

 روايت ابن مسعود

 :كند مسعود را اين گونه نقل مى ترِمذى روايت ابن

بن كهيل،  پدرم، از پدرش، از سلمة: بن كهيل براى ما روايت كرد بن سلمة بن يحيى بن اسماعيل ابراهيم

 :مودفر  صلى اللهّ عليه وآلهرسول خدا : گويد مسعود مى مسعود نقل كرد كه ابن الزعّراء، از ابن از أبى

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور ; پس از من به آن دو صحابى من«

 .)٣٦(»مسعود تمسّك كنيد و سفارش ابن

                                                                                                                                                                                         

 .١٦٦/  ٣: ميزان الاعتدال) ٢٩(
 .٢٩٧/  ١: الكاشف) ٣٠(
 .٣٣٨/  ٣: تهذيب التهذيب) ٣١(
 . ٨/  ٣: لسان الميزان) ٣٢(
 .٣٤٩/  ٥: ميزان الاعتدال) ٣٣(
 .١٢٧/  ٧: همان) ٣٤(
 . ٨٠٩/  ٦: الإحكام في اصول الأحكام) ٣٥(
 .٣٨٣١بن مسعود، حديث   ، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللهّ ٤٤٢/  ٥: سنن ترِمذى) ٣٦(



 :گويد حاكم پس از نقل اين حديث از حذيفه مى

بن  بن اسحاق، از عبداللهّ  بن مسعود يافتيم كه ابوبكر اهدى براى اين حديث با سند صحيح از عبداللهّ ش

براى ما پدرم، : بن كهيل براى ما روايت كرد كه گفت بن سلمة بن يحيى بن اسماعيل بن حنبل، از ابراهيم احمد

 :فرمود صلى اللهّ عليه وآلهوايت كرد كه رسول خدا ر رضى اللهّ عنه بن مسعود  الزعّراء، از عبداللهّ  از پدرش، از ابى

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ; پس از من به آن دو«

 .)٣٧(»مسعود تمسّك كنيد ابن

 بررسى اين سندنقد و 

 :اين روايت نيز مانند روايت حذيفه، از چند جهت قابل نقد و بررسى است

بن  اين سند را فقط از طريق حديث يحيى: گويد داند و مى ـ ترِمذى اين سلسله سند را ناشناخته مى ١

 .شناسيم بن كهيل مى سلمة

 :گويد و مى شمرد ترِمذى پس از بيان اين سخن، يحيى را با اين تعبير ضعيف مى

بن  بن سلمة ما آن حديث را تنها از طريق يحيى. است )٣٨(»غريب«مسعود  اين حديث از طريق ابن

 .)٣٩(سَلمَه در حديث تضعيف شده استبن  شناسيم و يحيى كهيل مى

بن كهيل در اين اسناد، فردى ضعيف، متروك، منكر  بن سلمة ـ طبق نظر رجال شناسان، يحيى ٢

 .اهميّت است و بى )٤٠(الحديث

 .يحيى در حديث تضعيف شده است: گويد ترِمذى درباره او مى

حاتمِ  ابو. داند مَعين، يحيى را ضعيف مى ابن: كند مَقْدِسى نظر ديگران را در مورد او اين گونه بيان مى

: گويد نسَايى مى. در احاديث او احاديث منكر وجود دارد: دگوي بخُارى مى. قوى نيست: گويد در مورد او مى

 .)٤١(او در نقل حديث ضعيف است: گويد ترِمذى مى. يحيى ثقه نيست

 .)٤٢(استيحيى از نظر نقل حديث ضعيف : گويد آورد و مى ذهبى نيز از او سخن به ميان مى

حِبّان نيز او را در ميان  ابن: گويد حجر سخنان رجال شناسان را در مورد يحيى مطرح كرده و مى ابن

نسَايى در . شود وى بسيار منكر الحديث است و به احاديث او احتجاج نمى: ضعفا ذكر كرده و گفته است

                                                            

 .٤٤٥٦ بن ابى قحافه، حديث ، كتاب معرفت صحابه، باب ابوبكر ٨٠/  ٣: مستدرك حاكم) ٣٧(
شود نقل  ولى راوى، آن را با سندى كه به آن عدّه منتهى نمى; اى از صحابه نقل شده و مشهور شود روايت غريب روايتى است كه از عدّه) ٣٨(

 .كند مى
 .٣٨٣١بن مسعود، حديث   ، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللهّ ٤٤٢/  ٥: سنن ترِمذى) ٣٩(
 .ر حديثى است كه مضمونش مورد تأييد نباشدحديث منكَ . كند  كسى كه حديث منكَر نقل مى: منكر الحديث) ٤٠(
 .٣٦٣و  ٣٦٢/  ٣١: الكمال فى أسماء الرجال ـ نسخه خطى ـ تهذيب الكمال) ٤١(
 .٢٤٤/  ٣: الكاشف) ٤٢(



يحيى از : كند نُمير درباره او اين گونه ابراز نظر مى ابن. است يحيى متروك الحديث: گويد در مورد او مى الكنى

يحيى متروك : گويد آورد و مى دارقطُنْى در دو مورد از او سخن مى. كسانى نيست كه حديثش نوشته شود

او از نظر نقل حديث ضعيف : گويد عجلى نيز درباره او مى. ضعيف است: گويد و در مورد ديگر مى; است

 .)٤٣(...است

خورد كه او فردى ضعيف و  بن سَلمَه نيز به چشم مى بن يحيى ـ در اين سلسله سند، نام اسماعيل ٣

 .)٤٥(اسماعيل متروكندروايات : گويند دارقطُنْى، ازدى و ديگران در مورد او مى. است )٤٤(متروك

او در نقل حديث . بن يحيى است بن اسماعيل ـ فرد ديگرى كه در اين سند قابل بررسى است، ابراهيم ٤

 .انگار، متروك، ضعيف و مدلِّس است سهل

حاتمِ  انگار دانسته و ابو زُرعه او را در نقل حديث سهل ابو: گويد رده و مىذهبى او را اين گونه معرفى ك

 .)٤٦(او را متروك دانسته است

اى به او  ولى چون علاقه; پدرم حديث او را نوشت: حاتِم گفت ابى ابن: گويد حجر درباره ابراهيم مى ابن

: او پاسخ داد. زُرعه درباره او سؤال كردم من از ابو. برد رفت و مرا نيز به نزد او نمى ، به نزد او نمىنداشت

سپس پدرش را رها كرد و آن احاديث را به عمويش ; كرد شود كه او احاديث را از پدرش نقل مى گفته مى

 .زيرا عمويش نزد مردم مشهورتر بود; نسبت داد

 از مطيّن نقل شده: گويد يلى در مورد او مىحجر به نقل از عُقَ  ابن

 .كرد او احاديث منكر روايت مى: گفت و نيز مى. شمرد پسنديد و ضعيف مى نُمير او را نمى است كه ابن

 عدى به همين حافظ ابن. )٤٧(كرد ارزشمند نبود احاديثى كه او نقل مى: گويد عُقَيلى در مورد ابراهيم مى

اى از بزرگان را همانند  آورده است و سخنان عدّه الضعفاء الكبيربن كهيل را در كتاب  بن سلمة دليل يحيى

سپس آن حديث را از او با همان سندى . بن مَعين و نسايى در جرح و تضعيف او ذكر كرده است بخُارى، يحيى

 :ين استمتنى كه او نقل كرده چن. كند ترِمذى آمده است ذكر مى صحيحكه در 

بن كهيل،  بن سلمة زائده، از يحيى ابى بن زكرياّ، از ابن بن عثمان، از يحيى بن احمد بسطام، از سهل على

 .)٤٨(...اقتدا كنيد: فرمود صلى اللهّ عليه وآلهبن مسعود نقل كرده است كه پيامبر  الزعّراء از عبداللهّ  از پدرش، از ابى

                                                            

 .١٩٦/  ١١: تهذيب التهذيب) ٤٣(
 .راوى متروك كسى را گويند كه محدّثين از عمل به حديث او روى برگردانند) ٤٤(
 .٣٠٣/  ١: ، تهذيب التهذيب١٣٤/  ١: ، المغنى فى الضعفاء٤١٧/  ١: ميزان الاعتدال) ٤٥(
 .١٧/  ١: ، المغنى فى الضعفاء١٣٦/  ١: ميزان الاعتدال) ٤٦(
 .٩٦/  ١: تهذيب التهذيب) ٤٧(
 .٢١ـ  ٢٠/  ٩الكامل فى الضعفاء ) ٤٨(



ارزش  سند آن واهى و بى: گويد افظ ذهبى با اشاره به حديثى كه حاكم آن را صحيح دانسته است مىح

 .)٤٩(است

 حافظ سيوطى به نقل از ترِمذى، حاكم نيشابورى و طبرانى از

 :كند مسعود اين گونه نقل مى ابن

ا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و ـ اقتد ابوبكر و عمر پس از من به دو صحابى من ـ«

ك كنيد سفارش ابن  .»مسعود تمسُّ

البتهّ طبرانى و حاكم نيشابورى . اين حديث غريب و ضعيف است: نويسد ترِمذى در ذيل اين حديث مى

 .اين تذكّر لازم است كه اين حديث مورد اشكال قرار گرفته است. اند مسعود نقل كرده آن را از ابن

 .)٥٠(اند جاى شگفتى است كه حاكم و مَناوى اين حديث را صحيح دانسته و به آن استشهاد كرده

مسعود نقل كرده و روايت را حسن  ترِمذى آن را از طريق ابن: تر اين كه حاكم گفته است شگفت

 .)٥١(دانسته است

كه به  گونه اشكال كرد كه فايده نقل ترِمذى چه سودى دارد، با آن كه در كتابش ـ توان اين البتهّ مى

 !ـ بر ضعف آن تصريح كرده است؟ صحّت وصف شده است

به نظر نگارنده، شايد ترِمذى تنها بدين جهت آن را نقل كرده و به ضعفش تصريح كرده كه هيچ كس فريب 

 نخورد و توهّم صحّت آن را

آن سان كه ذهبى . ـ مشتمل بر احاديث جعلى است به خصوص در بخش مناقب ن كه كتابش ـبا وجود اي. نكند

 .)٥٢(كنند و دانشمندان بزرگ اهل تسنّن تصريح مىسير اعلام النبلاء در شرح حال او در 

 روايت ابى الدّرداء

حجر مكّى اين روايت را از طبرانى اين گونه نقل  ابن. الدّرداء است يكى ديگر از راويان حديث اقتدا، ابى

 :كند مى

 :فرمود صلى اللهّ عليه وآلهخدا  كند كه پيامبر الدّرداء نقل مى طبرانى از ابى: حديث هفتاد و دوم

 زيرا آن دو ريسمانى الهى هستند كه به سمت اهل زمين كشيده; پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

هر كس به آن دو چنگ زند، در واقع به دستگيره محكمى تمسّك كرده است كه گسستن براى آن . اند شده

 .)٥٣(»نيست

                                                            

 .٧٦/  ٣: تلخيص المستدرك) ٤٩(
 .١٣٣/  ١: الجامع الكبير) ٥٠(
 .٧٣/  ٢: فيض القدير) ٥١(
 .٢٧٤/  ١٣: رجوع شود به سير اعلام النبلاء) ٥٢(
 .٧٧: الصواعق المحرقه) ٥٣(



 تأمّلى در سند روايت ابى الدّرداء

 :الدّرداء نقل شده از سه جهت قابل نقد و بررسى است سند اين روايتى كه از طريق ابى

در سند آن افرادى هستند كه من : گويد كند و مى حديث را از طبرانى روايت مى ـ حافظ هيثمى اين ١

 .شناسم ها را نمى آن

 :فرمودصلى اللهّ عليه وآله گويد كه رسول خدا  ابى الدّرداء مى: عبارت او چنين است

ده آن دو ريسمانى الهى هستند كه به سمت اهل زمين كشي. پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«

اند، هر كس به آن دو چنگ زند، در واقع به دستگيره محكمى تمسّك كرده است كه گسستن براى آن  شده

 .»نيست

 .)٥٤(شناسم ها را نمى اين روايت را طبرانى نقل كرده است و در آن افرادى هستند كه من آن

هايى هم به شمار  هايى نيستند كه به صحّت وصف شده باشند، حتّى از كتاب ـ معاجم طبرانى از كتاب ٢

 .ها بر خود لازم كرده باشند كه فقط احاديث صحيح را نقل كنند آيند كه نويسندگان آن نمى

) معجم الكبير، الاوسط والصغير(ه حديثى در يكى از معاجم سه گانه طبرانى بنا بر اين، به مجردّ اين ك

 .توان به آن حديث استناد كرد وجود دارد، نمى

 :ابى الدّرداء در حديث صحيحى چنين آمده است مسندـ در  ٣

به خشم از چه چيز : گفتم. الدّرداء در حالى كه خشمگين بود، نزد من آمد روزى ابو: گويد ام الدّرداء مى

 اى؟ آمده

دانم جز اين كه به صورت دسته جمعى   نمىصلى اللهّ عليه وآله چيزى از كارهاى محمّد ! به خدا سوگند: گفت

 .خوانند نماز مى

شنيده » ...به ابوبكر و عمر اقتدا كنيد«را كه  صلى اللهّ عليه وآلهالدّرداء اين كلام رسول خدا  اگر به راستى ابو

 .كرد را بيان نمىبود، قطعاً اين سخن 

 بن مالك روايت انس

الدين سيوطى اين روايت را اين گونه نقل  جلال. بن مالك است يكى ديگر از راويان اين روايت، انس

 :فرمودصلى اللهّ عليه وآله  خدا كند كه پيامبر مى

دستور و سفارش ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد و به ; پس از من به دو صحابى من«

 .»مسعود تمسّك كنيد ابن

مسعود، و رويانى از حذيفه نقل  اين روايت را ترِمذى از ابن: گويد سيوطى پس از نقل اين روايت مى

 .)٥٥(از انس نقل كرده است الكاملرا در  عَدى نيز آن ابن. اند كرده

                                                            

 .١٤٣٥٦اين دو از خلفاء و ديگران وارد شده است، حديث  ، كتاب مناقب، باب آن چه كه پيرامون ابوبكر، عمر و غير٤٠/  ٩: مجمع الزوائد) ٥٤(



 يت انستأمّلى در سند روا

; كردند، قابل نقد و بررسى بودند همان گونه كه روشن شد، سندهاى رواياتى كه حديث اقتدا را بازگو مى

 .داند مسعود آن را ضعيف مى چرا كه ترِمذى بعد از نقل حديث ابن

 .از طرفى ضعف حديث حذيفه با تمام طرق آن ثابت شده است

عَدى اين گونه آمده  ابن الكاملِ اين حديث در كتاب . دهيم اينك حديث انس را در ترازوى نقد قرار مى

 :است

بن مُعَلىّ آدمى، از  بن محمّد بن سليمان، از احمد بن حسن ، از على)قاضى مدائن(بن دليل  ابوزيد حَمّاد

بن  من و جابر: بن هرم گويد كند كه عمرو بن نافع نقل مى بن دليل، از عمر بن صالح، از حَمّاد ابورجاء مسلم

; به آن دو كه بعد از من هستند«: فرمودصلى اللهّ عليه وآله پيامبر خدا : انس گفت. بن مالك رفتيم د نزد انسزي

 .»عبد تمسّك كنيد و از روش عمّار پيروى نماييد امُّ  يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و به دستور و سفارش ابن

رجاء  بن حكيم بصرى، از ابو فرغانى، از صالح بن عبدالحميد نظير همين روايت را با همان اسناد، محمّد

 .بن نافع براى ما نقل كرده است ، از عمر)قاضى مدائن(بن دليل  زيد حَمّاد بن صالح، از ابو مسلم

 بن بن صباح، از مسلم بن محمّد بن سعيد حراّنى، از جعفر محمّد

 .است صالح بصرى نيز نظير همين روايت را با همان اسناد براى ما نقل كرده

بن  بن صالح، از حَمّاد بن مُعَلىّ آدمى، از مسلم بن محمّد بن سليمان، از احمد بن حسن همچنين على

همين روايت را براى ما نقل  صلى اللهّ عليه وآلهبن هرم، از ربعى، از حذيفه، از پيامبر  بن نافع، از عمرو دليل، از عمر

 .كرد

وى . از راويان اين حديث است، روايات كمترى نقل كرده است بن دليل كه يكى حَمّاد: گويد عَدى مى ابن

 .)٥٦(براى اين حديث دو سند ذكر كرده است كه آن دو را جز او كسى ذكر نكرده است

 نقد سند

 .اييمرا نيز نقد و بررسى نم اكنون كه اين اسناد را با تفصيل نقل كرديم، جا دارد كه راويان آن

بن نافع، از  بن دليل، از عمر بن صالح، از حَمّاد مسلم: در همه اين اسانيد اين عبارت آمده است

 .بن هرم عمرو

بن هرم دانستيد كه او مورد طعن و  در مورد عمرو. اين راويان از نظر رجال شناسان قابل قبول نيستند

 .قدح واقع شده است

 .)٥٧(حديث عمر اهميّت ندارد: گويد نافع مى بن بن مَعين درباره عمر از طرفى يحيى

                                                                                                                                                                                         

 .١٣١٩، حرف همزه، حديث ٨٢/  ١: الجامع الصغير) ٥٥(
 .٣٠ـ  ٢٩/  ٣: الكامل فى الضعفاء) ٥٦(



 .)٥٨(شود به حديث او احتجاج نمى: سعد نقل شده كه در مورد او گفته است از ابن

را در كتاب  عَدى نام او ابن: اند بن دليل نيز رجال شناسان اين گونه اظهار نظر كرده در مورد حَمّاد

 .آورده است الكامل فى الضّعفاء

ابوالفتح ازدى : افزايد آورده و مىميزان الاعتدال فى نقد الرجّال و در  )٥٩(المغنى فى الضّعفاءذهبى نيز او را در 

 .)٦٠(اند و ديگران او را ضعيف دانسته

 .)٦١(آورده است الضعفاءيز نام او را در جوزى ن ابن

 .ايم بن صالح بايد بگوييم كه تا كنون او را نشناخته امّا در مورد مسلم

 

 روايت عبداللهّ بن عمر

 :كند ذهبى روايت او را اين گونه نقل مى. آيد بن عمر نيز از راويان حديث اقتدا به شمار مى عبداللهّ 

صلى اللهّ پيامبر خدا : گويد  عمر مى كند كه ابن النون مصرى، از مالك، از نافع نقل مى بن صليح، از ذو احمد

 .»پس از من به آن دو اقتدا كنيد«: فرمود عليه وآله

سر زده و قابل اعتماد  اين روايت اشتباهى است كه از احمد: گويد ذهبى پس از نقل اين روايت مى

 .)٦٢(نيست

بن  بن عمر بن عبداللهّ  كند كه عُقيلى، پس از ذكر نام محمّد ذهبى در موردى ديگر، اين روايت را نقل مى

حديث او صحيح نيست و : گويد بن خطاّب عدوى عمرى مى بن عمر بن عاصم بن عبيداللهّ  بن عبداللهّ  قاسم

 .اين راوى به نقل حديث شناخته نشده است

بن  بن عبداللهّ  بن محمّد حلبى، از محمّد بن خليل، از ابراهيم احمد: گويد ذهبى در طريق ديگرى مى

صلى اللهّ عليه وآله پيامبر : گويد  اى مى  عمر در روايت مرفوعه كند كه ابن بن قاسم، از مالك، از نافع نقل مى عمر

 .»ه آن دو اقتدا كنيدبعد از من ب«: فرمود

 .چنين حديثى ارتباطى به روايات مالك ندارد

                                                                                                                                                                                         

 .٩٣/  ٦: الكامل فى الضعفاء) ٥٧(
 .٤٢٣/  ٧: تهذيب التهذيب) ٥٨(
 .٢٨٦/  ١: المغنى فى الضعفاء) ٥٩(
 .٣٥٩/  ٢: ميزان الاعتدال) ٦٠(
 .٢٣٦/  ٧: حاشيه تهذيب الكمال: ، رك٢٣٣/  ١: كتاب الضعفاء والمتروكين) ٦١(
 .٢٤٣ـ  ٢٤٢/  ١: ميزان الاعتدال) ٦٢(



او : گويد منده مى ابن. كند همين عُمَرى از مالك، اباطيلى را نقل مى: گويد دارقطُنْى در اين زمينه مى

 .)٦٣(احاديث منكرى دارد

اين حديث : گويد د كه عُقَيلى بعد از نقل اين حديث مىگوي كند و مى حجر نقل مى اين روايت را ابن

 .منكر است و اصلى ندارد

كند و سند او را همان گونه ذكر  بن خليل بصرى با سندش نقل مى اين روايت را دارقطُنْى نيز از احمد

 .)٦٤(...اين سند مسلمّ نيست و همين عُمَرى از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد كرده، سپس مى

اند و پس  بن غالب باهلى آورده بن محمّد حجر اين حديث را در شرح حال احمد همچنين ذهبى و ابن

 :گويند از نقل گفتار علما در سرزنش و جرح او مى

بن عبداللهّ عمرى، از مالك، از نافع، از  محمّد: گويد از جمله روايات مصيبت بار او اين است كه مى

پس از من به آن دو نفر يعنى ابوبكر و عمر اقتدا «: فرمود صلى اللهّ عليه وآله خدا كند كه رسول نقل مى عمر ابن

 .»كنيد

 .اين حديث به دروغ به مالك نسبت داده شده است: گويند ها پس از اين سخن مى آن

 .)٦٥(ارزش و واهى است اين حديث بى: گويد ابوبكر نقّاش مى

 بن عمر تأمّلى در سند حديث عبداللهّ 

. بن عمر از همه طرق آن باطل است حجر و ديگران معلوم شد كه حديث عبداللهّ  از سخنان ذهبى، ابن

كنيم و  به همين جهت و براى رعايت اختصار، از آوردن سخنان ديگران در مورد رجال اين اسانيد خوددارى مى

 .نماييم همين مقدار بسنده مىبه 

هايشان را با اين احاديث منكر و نظاير آن پر  و امثال او كتاب )٦٦(عساكر جاى شگفتى است كه حافظ ابن

 !!اند ها را سياه كرده كرده و صفحات آن

 بن ابى هذيل روايت جدّه عبداللهّ 

روايت او را . هذيل است بن ابى ين پرداخته، جدّه عبداللهّ راوى ديگرى كه به نقل حديث اقتدا به شيخ

 :كند حزم اين گونه نقل مى ابن

                                                            

 .٢١٩ـ  ٢١٨/  ٦: ميزان الاعتدال) ٦٣(
 .٢٤٠/  ٥: الميزان لسان) ٦٤(
 .٣٧٨/  ١: ، لسان الميزان٢٨٦ / ١: ميزان الاعتدال) ٦٥(
 .١٥١/  ٣٢: تاريخ دمشق) ٦٦(



 بن فضل دينورى، از بن جسور، از احمد بن محمّد احمد

بن مرهّ، از  بن كثير ملائّى، از مفضّل ضبّى، از ضرار بن اسود طفاوى، از محمّد بن جرير، از عبدالرحمان محمّد

 :فرمود صلى اللهّ عليه وآلهگويد كه پيامبر  اش مى كند كه جدّه ل عنزى نقل مىهذي بن ابى عبداللهّ 

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمار پيروى نماييد و به دستور و ; پس از من به آن دو نفر«

 .)٦٧(»عبد تمسّك كنيد امُّ  سفارش ابن

 بن ابى هذيل  ند روايت جدّه عبداللهّ تأمّلى در س

 :متن كلام او اين گونه است. كنيم حزم بسنده مى در نقد اين حديث با اين سند، به سخن خود حافظ ابن

زيرا از شخصى مجهول كه به عنوان مولاى ربعى نام برده ; حديث صحيحى نيست» ...اقتدا كنيد«روايت 

آن سان كه . مفضّل، از ضبّى نقل شده كه او نيز حجّت نيستاز طرفى اين حديث از . شده، نقل شده است

 .)٢(براى ما نقل كرد... بن جسور بن محمّد احمد

                                                            

 . ٨٠٩/  ٦: الاحكام في اصول الاحكام) ٢و  ٦٧(



 

 

  

  

  

  

  بخش دوم
  سنّتبزرگ اهل یدگاه علماید
 ث اقتدایرامون سند حدیپ

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

)٦٨(سند حديث اقتدا در سخنان علماى بزرگ اهل سنّت
 

معروفند  صحيحهايى كه به نام  چه بيان شد، دانستيم كه سندهاى حديث اقتدا در كتاب با توجّه به آن

 .هاى ديگر از اعتبار ساقط است چه برسد به كتاب

; كنيم شناس اهل سنّت را در طعن و ايراد آن حديث ذكر مى در اين بخش عين عبارات پيشوايان رجال

و چه بر اساس برخى از وجوهى كه ; موضوع، باطل، غير صحيح و منكر: چه به طور مطلق و با واژگانى همچون

 .ها اشاره خواهيم كرد به آن موارد اطّلاع يافتيم و در آينده به آن ها در سخنان آن

 

 ـ كلام ابوحاتِم رازى ١

بن  يكى از پيشوايان اهل سنّت كه حديث اقتدا را مورد نقد و بررسى قرار داده است، ابوحاتمِ محمّد

حجر  حش به نقل از ابنمَناوى در شر . او اين حديث را مورد طعن و ايراد قرار داده است. ادريس رازى است

 :نويسد مى

اين حديث، صحيح : گويد حزم مى بزاّر نيز همچون ابن. ابوحاتِم آن حديث را داراى اشكال دانسته است

ولى براى حديث ; زيرا عبدالملك سخنى از ربعى نشنيده است و ربعى نيز سخنى از حذيفه نشنيده است; نيست

 .)٦٩(...شاهدى وجود دارد

 نگاهى به شرح حال ابوحاتِم رازى

آيد كه دانشمندان اهل  از پيشوايان بزرگ و حفّاظى به شمار مى) هـ ٢٧٧درگذشته سال (ابوحاتمِ رازى 

 .اند رديفان بخُارى و مسلم قرار داده همبلكه او را از ; ها اتفّاق نظر دارند سنّت بر وثاقت و جلالت آن

... شد او پيشواى بزرگ عصر خود بود و در مشكلات حديث به او رجوع مى: گويد سَمعانى در مورد ابوحاتمِ مى

 وى از علماى

 .)٧٠(...مشهورى است كه به فضل، حفظ و رحل سفر براى كسبِ دانش و اخذ حديث وصف شده است

                                                            

شود، براى نشان دادن اهميّت و جايگاه آنان در بين اهل تسنّن   زرگداشت علماى اهل تسنّن نقل مىگفتنى است مطالبى كه در تكريم و ب) ٦٨(

 .در جهت تكذيب روايت ساختگى اقتدا به شيخين است وگرنه اين تأييدات مورد قبول شيعيان نيست
 .گفتنى است كه عبارت كامل او بيان خواهد شد ٧٣و  ٧٢/  ٢: ح جامع الصغيرفيض القدير، شر ) ٦٩(



 .)٧١(رديفان بخُارى و مسلم است ابوحاتمِ از هم: گويد اثير در اين زمينه مى ابن

بن منذر حنظلى، امام، حافظ  بن ادريس ابوحاتمِ رازى، محمّد: كند ذهبى او را اين گونه توصيف مى

 .)٧٢(...بزرگ، و يكى از اعلام و بزرگان دانش است

او از . ابوحاتمِ رازى، امام، حافظ، ناقدِ حديث و شيخ محدّثين است: گويد ذهبى در جايى ديگر مى

 .)٧٣(...رديفان بخُارى است هم

 .)٧٤(هاى متعدّد و معتبر اهل سنّت آمده است و بالاخره شهرت او تا آن جاست كه شرح حال وى در كتاب

 

 عيسى ترِمذى ـ كلام ابو ٢

الجامع عيسى ترِمذى صاحب  يكى ديگر از بزرگانى كه حديث اقتدا را مورد طعن قرار داده است، ابو

 :گويد ى درباره اين حديث اين گونه مىو . است الصحيح

كند  زعراء نقل مى بن كهيل، از پدرش، و او از پدر سلمه، از ابو بن سلمة بن يحيى بن اسماعيل ابراهيم

 :فرمود صلى اللهّ عليه وآلهخدا  رسول: گويد مسعود مى كه ابن

ر پيروى نماييد و به دستور و يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّا ; پس از من به دو صحابى من«

 .»مسعود تمسّك كنيد سفارش ابن

بن كهيل  بن سلمة ما آن را فقط از طريق يحيى. مسعود غريب است اين حديث با اين سند از ابن

 .بن سلمه در حديث ضعيف دانسته شده است يحيى. شناسيم مى

عُييَنَْه  از او روايت نقل  شعبه، ثورى و ابنزعرائى كه  و ابو; بن هانى است زعراء عبداللهّ  از طرفى نام ابو

 .)٧٥(مسعود است  الاحوص از اطرافيان ابن او پسر برادر ابى. بن عمرو است كنند، نامش عمرو مى

 عيسى تِرمذى  نگاهى به شرح حال ابو

اى است كه  گانه ، نويسنده يكى از صحاح شش)هـ ٢٧٩درگذشته سال (ن عيسى ترِمذى ب عيسى محمّد ابو

زيرا كه در بين اهل سنّت هيچ اختلافى در جلالت، عظمت و اعتبار ; نيازى به معرفى، توضيح و شرح حال ندارد

 .)٧٦(اند هاى معتبرى شرح حال او را نگاشته كتاب. كتابش نيست

                                                                                                                                                                                         

 .٢٧٩/  ٢: الانساب) ٧٠(
 .٤٣٩/  ٧: الكامل فى التاريخ) ٧١(
 . ٥٦٧/  ٢: تذكرة الحفّاظ) ٧٢(
 .٢٤٧/  ١٣: سير اعلام النبلاء) ٧٣(
 .٢٥٥ :و طبقات الحفّاظ ١٨٣ / ٢: ، الوافى بالوفيات٥٩ / ١١: ، البداية والنهاية٣١/  ٩: ، تهذيب التهذيب٧٣/  ٢: تاريخ بغداد: رك) ٧٤(
 .٣٨٣١بن مسعود، حديث   ، كتاب مناقب، باب مناقب عبداللهّ ٤٤٢/  ٥: سنن ترِمذى) ٧٥(



 ـ كلام ابوبكر بزاّر ٣

بن  ابوبكر احمديكى ديگر از بزرگان علماى اهل سنّت كه اين حديث را باطل دانسته است، حافظ شهير، 

تر بطلان اين حديث را از  البتهّ پيش. است المسندو نويسنده كتاب ) هـ ٢٩٢ درگذشته سال(عبدالخالق بزاّر 

 .نظر او در كلام مَناوى بررسى كرديم

 نگاهى به شرح حال ابوبكر بزاّر

 :گويد ذهبى درباره ابوبكر بزاّر اين گونه مى

 بن عبدالخالق بصرى، بن عمرو حافظ، علامّه، ابوبكر احمد

 .)٧٧(...و المعللّو  ]الكبير[المسند هاى  نويسنده كتاب

 .)٧٨(كند وصف مى... همچنين ذهبى در مورد ديگر، وى را با واژه شيخ، امام، حافظ كبير و

 .)٧٩(لى وصف و مدح شده استهاى تاريخى و رجا ابوبكر بزاّر در كتاب

 ـ كلام ابوجعفر عُقَيلى ٤

اين حديث را نقد كرده  الضعفاءنيز در كتاب ) هـ ٣٢٢درگذشته سال (فر عُقَيلى جع حافظ بزرگ، ابو

 :گويد او مى. است

كه احاديث او صحيح نيستند و به نقل حديث  بن قاسم عمرى، از مالك ـ بن عمر بن عبداللهّ  محمّد

بن   بن عمر عبداللهّ  بن بن محمّد حلبى، از محمّد بن خليل خريبى، از ابراهيم ـ از احمد شناخته نشده است

: گويد عمر مى كند كه ابن بن خطّاب از مالك، از نافع نقل مى بن عمر بن ابراهيم بن عبيداللهّ  بن عبداللهّ  قاسم

 :فرمود صلى اللهّ عليه وآلهرسول خدا 

 .»يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; به دو اميرى كه پس از من هستند«

 .)٨٠(يثِ منكرى است و در روايت مالك اين خبر وجود ندارداين حد: گويد عُقَيلى در ادامه مى

اند و  حجر نيز طعن و خدشه عُقَيلى را نسبت به اين حديث ذكر كرده البتهّ حافظ ذهبى و حافظ ابن

 .اند ـ بر آن تكيه كرده همان طور كه خواهيد دانست ـ

                                                                                                                                                                                         

، ٦٦ / ١١: ، البداية والنهاية٣٨٧  / ٩: ، تهذيب التهذيب٢٧٠  / ١٣: ، سير اعلام النبلاء٦٣٣/  ٢: ، تذكرة الحفّاظ٢٧٨/  ٤: وفيات الاعيان: رك) ٧٦(

 .٢٧٨ :و طبقات الحفّاظ ٢٩٤ / ٤: الوافى بالوفيات
 .٦٥٤ـ  ٦٥٣/  ٢: تذكرة الحفّاظ) ٧٧(
 .٥٥٤/  ١٣: سير اعلام النبلاء) ٧٨(
، طبقات ٢٦٨ / ٧: ، الوافى بالوفيات٦٥٣ / ٢: ، تذكرة الحفّاظ٥٠ / ٦: ، المنتظم١٥٧/  ٣: ، النجوم الزاّهره٣٣٤/  ٤: تاريخ بغداد: رك) ٧٩(

 .٢٠٩ / ٢: و شذرات الذهب ١٠٤  / ١: ، تاريخ اصفهان٢٨٥  :الحفّاظ
 .٩٥و  ٩٤/  ٤: الضعفاء الكبير) ٨٠(



آورده و آن حديث را از او از الضعفاء بن كهيل را در  ن سلمةب همچنين عُقَيلى، شرح حال يحيى

 .آمده، نقل كرده است و عين عبارت او در بخش يكم بيان شدصحيح ترِمذى مسعود با همان سندى كه در  ابن

 نگاهى به شرح حال ابو جعفر عُقَيلى

ذهبى در شرح حال . اند دهنويسان و شرح حال نگاران نگاشته و او را ستو  شرح حال عُقَيلى را همه سيره

 :گويد او مى

و ... گويد كه عُقَيلى جليل القدر و شرافتمند بود و من مانند او را نديدم بن قاسم در مورد عُقَيلى مى مسلمة

 جعفر، ثقه، جليل القدر، عالم به حديث و در حفظ گويد كه ابو سهل قطَاّن مى حافظ ابوالحسن ابن

 .)٨١(هـ وفات يافت ٣٢٢ در سالوى . احاديث بر همه مقدّم بود

 .)٨٢(سنّت وجود دارد هاى معتبر اهل اطّلاعات بيشتر از شرح حال عُقَيلى در كتاب

 ـ كلام ابوبكر نقّاش ٥

حافظ . نيز اين حديث را مورد طعن قرار داده است) هـ ٣٥٤درگذشته سال (افظ بزرگ، ابوبكر نقّاش ح

ابوبكر نقّاش گفت كه : گويد كند، مى بن غالب باهلى را ذكر مى بن محمّد ذهبى پس از آن كه شرح حال احمد

 .)٨٣(ارزش است آن حديث واهى و بى

 ح حال ابوبكر نقّاشنگاهى به شر 

او را اين گونه  سير اعلام النبلاءذهبى در . نويسان نگاشته شده است شرح حال ابوبكر نقّاش در منابع سيره

 .)٨٤(او علامّه مفسرّ و شيخ قاريان است: كند توصيف مى

 .)٨٥(اند وصف كردهالبتّه بزرگان ديگر نيز او را با اوصاف بسيار ارزشمندى 

 ـ كلام ابن عَدِى جرجانى ٦

                                                            

 . ٨٣٤ـ  ٨٣٣/  ٣: تذكرة الحفّاظ) ٨١(
 .و منابع ديگر ٣٤٦ :، طبقات الحفاظ٢٩١/  ٤: ، الوافى بالوفيات٢٣٦/  ١٥: سير اعلام النبلاء: رك) ٨٢(
 .٢٨٦/  ١: ميزان الاعتدال) ٨٣(
 .٥٧٣/  ١٥: سير اعلام النبلاء) ٨٤(
، ٢٤٧ / ٢: ، مرآة الجنان٣٤٥ / ٢: ، الوافى بالوفيات٢٩٨ / ٤: ، وفيات الاعيان١٤/  ٧: ، المنتظم٢٠١/  ٢: ، تاريخ بغداد٩٠٨/  ٣: تذكرة الحفّاظ) ٨٥(

 .٣٧١ :طبقات الحفّاظ



درگذشته (عَدى  حافظ ابواحمد ابنيكى ديگر از بزرگانى كه از حديث اقتدا ايراد گرفته است، 

الضعفاء بن دليل در كتاب  بن مالك و در ضمن شرح حال حَمّاد او اين حديث را از انس. است) هـ ٣٦٥ سال

 .آورده است

بن  كند كه اين حديث را حَمّاد كند و همان جا تصريح مى از او نقل مى الجامع الصغيرسيوطى نيز در 

 .)٨٦(بن دليل شخص ديگرى نياورده است ت كرده و اين دو سند را جز حَمّاددليل براى او با دو سند رواي

 نگاهى به شرح حال ابن عَدى

سَمعانى در شرح حال . ى، از بزرگان پيشوايان جرح و تعديل در بين اهل سنّت استعَد حافظ ابواحمد ابن

 :نويسد عَدى مى ابن

او حافظ دوران خود بود و براى كسب علم و دانش، به اسكندريّه و سمرقند بار سفر بست و بدين 

بود كه در عصر خود وى حافظى با اتقان ... منظور به شهرهاى مختلف وارد شد و محضر اساتيدى را درك كرد

 . ...نظيرى نداشت

 .از دارقطُنْى خواستم كتابى در ضعفاء محدّثان بنگارد: گويد بن يوسف سهمى در اين زمينه مى حمزة

 عَدى را ندارى؟ آيا كتاب ابن: گفت

 .آرى: گفتم

 .)٨٧(توان افزود همان كافى است، چيزى بر آن نمى: گفت

 .)٨٨(هاى متعدّدى آمده است عَدى در كتاب احمد ابن وشرح حال حافظ اب

 ـ كلام ابوالحسن دارقُطنْى ٧

از نقل  وى پس. نيز به نقد حديث اقتدا پرداخته است) هـ ٣٨٥درگذشته سال (حافظ نامى ابوالحسن دارقطُنْى 

 اين حديث با سند خود از

 .)٨٩(نقل اين حديث ثابت نشده است و اين عمرى در نقل حديث ضعيف است: گويد عمرى مى

 نگاهى به شرح حال ابوالحسن دارقُطْنى

 :كند ىذهبى او را اين گونه توصيف م. هاى رجالى و تاريخى مملوّ از ستايش دارقطُْنى است كتاب

                                                            

از  ٤٥ـ  ٤٣ك صفحه .ر. عَدى و ديگر علما نقل نموديم البتّه ما در بخش يكم متن اين دو سند را بيان كرديم، و اشكال آن دو را از نظر ابن) ٨٦(

 .همين كتاب
 .٤١/  ٢: الانساب) ٨٧(
 .و منابع ديگر ٣٨١/  ٢: ، مرآة الجنان٥١/  ٣: ، شذرات الذّهب١٦١/  ٣: ك تذكرة الحفّاظ.ر) ٨٨(
 .٢٤٠/  ٥: ك لسان الميزان.ر) ٨٩(



حاكم ... هايى است بن احمد بغدادى، حافظ مشهور و نويسنده كتاب بن عمر دارقطُنْى، ابوالحسن على

دارقطُنْى در حفظ، فهم، ورع و پارسايى يگانه زمان خود شد، و در ميان قاريان و : گويد از او نام برده و مى

ها  وى داراى مصنّفاتى است كه ذكر نام آن. تمچه برايم وصف شده بود ياف او را فراتر از آن. نحويون امام شد

 .انجامد به طول مى

 :گويد دهد كه خطيب بغدادى در مورد او مى ذهبى ادامه مى

 . ...آمد نظيرى بود كه پناهگاه روزگارش بود و امام زمان خود به شمار مى وى يگانه عصر خود و فرد بى

 .)٩٠(بود!! دارقطُنْى در حديث اميرالمؤمنين: دارد قاضى ابوطيّب طبرى در مورد او اين گونه ابراز مى

 :گويد كثير در وصف او مى ابن

نظير و پيشواى روزگار  وى يگانه بى... ها قبل تا زمان حاضر استاد اين رشته بود او حافظ بزرگ و از مدّت

 .او داراى آن كتاب مشهور است... خود بود

 :گويد جوزى به وصف او پرداخته و مى گويد كه ابن ابن كثير مى

. معرفت حديث، علم به قراءات، نحو، فقه و شعر را در خود جمع كرده بود: هايى از قبيل او ويژگى

 .)٩١(پيشوايى در علوم، عدالت و صحّت عقيده نيز در او جمع بود

 .)٩٢(جود داردهاى معتبر اهل سنّت و  شرح حال او نيز در كتاب

 ـ كلام ابن حزم اندلسى ٨

. حكم كرده استيكى ديگر از عالمانى كه با صراحت بر بطلان اين حديث و عدم جواز احتجاج به آن 

 :گويد او در مورد حديث اقتدا اين گونه مى. است) هـ ٤٧٥ درگذشته سال(حزم اندلسى  حافظ ابن

زيرا از فردى مجهول به نام مولاى ربعى ; حديث صحيحى نيست» پس از من به آن دو اقتدا كنيد«روايت 

 .و همچنين از مفضّل ضبّى نيز نقل شده است كه روايت او حجّت نيست

بن جرير، از  بن فضل دينورى، از محمّد بن جسور، از احمد بن محمّد احمد: گويد نين مىهمچ

هذيل  بن ابى بن مرهّ، از عبداللهّ  بن كثير ملائّى، از مفضّل ضبّى، از ضرار بن اسود طغاوى، از محمّد عبدالرحمان

 :فرمود اللهّ عليه وآلهصلى اش نيز اين روايت را براى ما نقل كرده است كه پيامبر  عنزى، از جدّه

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و ; پس از من به آن دو نفر«

 .»مسعود تمسّك كنيد سفارش ابن

                                                            

 .١٦٧/  ٢: العبر) ٩٠(
 .٣٦٢/  ١١: البداية والنهايه) ٩١(
و منابعى  ٥٥٨  / ١: ، طبقات القراّء٤٦٢  / ٣: ، طبقات الشّافعيه١٧٢  / ٤: ، النّجوم الزاّهره٣٤/  ١٢: ، تاريخ بغداد٤٥٩/  ٢: ك وفيات الاعيان.ر) ٩٢(

 .ديگر



بن اصبغ، از  بن قاسم بن محمّد بن قاسم از پدرش قاسم اين حديث را احمد: دهد ابن حزم ادامه مى

بن عمير، از مولاى  بن كثير، از سُفيان ثورى، از عبدالملك بن اسحاق قاضى، از محمّد عيلبن اصبغ، از اسما قاسم

همچنين اين حديث را از يكى از اصحابمان، از قاضى ابوالوليد . كند ربعى، از ربعى، از حذيفه براى ما نقل مى

ضيل، از وكيع، از سالم مرادى، از بن ف بن اسماعيل، از محمّد الدخيل، از عُقَيلى، از محمّد فرضى، از ابن ابن

 .ايم ـ از حذيفه نيز اخذ كرده يكى از اصحاب حذيفه عبداللهّ ـ بن خراش و ابى بن هرم، از ربعى عمرو

محمّد  ابو. اند در مورد سند اين حديث برخى خدشه وارد كرده: گويد وى پيرامون سند حديث مى

اند در حالى كه او  ها مولاى ربعى را هلال ناميده بعضى. سالم از نظر نقل حديث ضعيف است: گويد مى

; هاست نه به نفعشان و اگر چنين ادّعايى صحيح باشد، به ضرر آن. مجهول بوده و اصلاً شناخته نشده است

 .بيش از هر كس ابوبكر و عمر را ترك كرده و كنار گذاشته بودند) ها ها و شافعى ها، حنفى مالكى(ها  زيرا آن

تر توضيح داديم كه اصحاب مالك در پنج مورد با ابوبكر، و  ما پيش: افزايد  در ادامه مىحزم اندلسى ابن

 .اند روايت كرده موطأّها مواردى است كه فقط در  البتهّ اين. اند در سى مورد با عمر مخالفت كرده

ى كه اختلاف البتهّ تبعيّت از آن دو در موارد. همچنين گفتيم كه ابوبكر و عمر با هم اختلاف داشتند

 .)٩٣(عقيده دارند، متعذّر و غير ممكن است و به خاطر آن كسى معذور نيست

 :گويد مى الفصلحزم در كتاب  ابن

يافتند از خوشحالى  كه اگر دشمنان ما به آن دست مى اگر ما تدليس و نيز بيان امرى را ـ: گويد محمّد مى ابو

 دانستيم، به طور قطع به ـ جايز مى شدند كردند، يا از ناراحتى ساكت و مبهوت مى مىپرواز 

احتجاج » يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; پس از من به آن دو«: اين روايت نقل شده كه حضرتش فرموده باشد

 .كرديم مى

چه صحيح  تدلال به آنولى اين حديث صحيح نيست و خداوند ما را از احتجاج و اس: گويد محمّد مى ابو

 .)٩٤(نيست در امان دارد

 حزم اندلسى نگاهى به شرح حال ابن

دانند و  بن حزم اندلسى را فقيه، مورد اعتماد و ثقه مى بن احمد محمّد على شرح حال نگاران، حافظ ابو

گرچه صراحت و تندى كلامش را مورد انتقاد قرار . اند كردههايشان از او ياد  با شرح حال نيكويى در كتاب

 .اند داده

 :گويد حزم مى حجر در مورد ابن حافظ ابن

                                                            

 . ٨٠٩/  ٦: الإحكام فى اصول الاحكام) ٩٣(
 .٢٧/  ٣: الفصل فى الأهواء والملل والنحل) ٩٤(



وى جدّاً از قدرت حفظ بالايى برخوردار . هاى فراوانى است ه كتابو نويسند )٩٥(او فقيه، حافظ، ظاهرى مذهب

نظير اظهار نظر در جرح و ; پروا بود اش داشت، در سخن گفتن بى ولى به دليل اطمينانى كه به حافظه; بود

 از اين رو. تعديل افراد و تبيين نام راويان

 .شد تصوّرات زشتى نسبت به او ايجاد مى

تر و از  حزم در علوم جامع ها، ابن در ميان همه اندلسى: گويد باره او مىبن احمد ربعى در  صاعد

مند بود و به سيره  حزم در دانش بيان مهارت داشت، از علم بلاغت بهره با وجود اين ابن. معارف سرشارتر بود

 .و انساب نيز آشنا بود

 :كند حُميدى او را اين گونه وصف مى

. در علوم بسيارى متخصص بود. احكام را از كتاب و سنّت داشت وى حافظ حديث بود و قدرت استنباط

وى در روايات و . در ذكاوت، سرعت حافظه، تدينّ و كرامت نفس همانند او را نديدم. عامل به علمش بود

 .شناسى بسيار توانمند بود حديث

 :كند ونه معرفى مىبن حِبّان نيز به توصيف او پرداخته و او را اين گ مروان تاريخ نويس اندلسى، ابو

هاى قديمى نيز  كه از انواع دانش افزون بر اين; حزم در حديث، فقه، نسب و ادبيات متخصص بود ابن

 .)٩٦(زيرا با جرأت در پى تمام فنون رفته بود; هاى او به دور از اشتباه نبود البتّه تخصص. آگاهى داشت

 .)٩٧(هاى اهل سنّت آمده است كتابحزم در  شرح حال ابن

 ـ كلام شمس الدّين ذهبى ٩

نيز در موارد متعدّدى اين حديث را باطل اعلام ) هـ ٧٤٨درگذشته سال (حافظ بزرگ، شمس الدّين ذهبى 

به نظرات او و مطالبى را كه از . شناسى استشهاد كرده است ديث و رجالكرده و به سخنان بزرگان فن ح

 :گويد وى مى. ديگران نقل كرده است توجّه كنيد

صلى اللهّ پيامبر [عمر اين حديث را نقل كرد كه  بن صليح، از ذوالنون مصرى، از مالك، از نافع، از ابن احمد

و اين حديث درست نبوده و نزد احمد نيز مورد اعتماد » دپس از من به آن دو اقتدا كني«: ]فرمود عليه وآله

 .)٩٨(نيست

بن ابى اويس،  ، از اسماعيل)غلام خليل(بن غالب باهلى،  بن محمّد احمد: گويد ذهبى در مورد ديگرى مى

وى از زاهدان بزرگ . كنند حديث مى سمّاك و گروهى ديگر نقل كامل، ابن و از او ابن; بن حبيب شيبان و قرةّ

 .در بغداد بود

                                                            

 .گونه تأويل و توجيهى را قبول ندارند كنند و هيچ اى از اهل تسنّن است كه به ظواهر الفاظ روايات عمل مى اين مذهب فرقه) ٩٥(
 .٢٤١ـ  ٢٣٩/  ٤: لسان الميزان) ٩٦(
 .٢٣٩/  ٣: ، العبر فى خبر من غبر٣٦٤/  ١: ، نفح الطيب١٣/  ٣: ك وفيات الاعيان.ر) ٩٧(
 .٢٤٣ـ  ٢٤٢/  ١: ميزان الاعتدال) ٩٨(



اين مطالبى كه نقل : به غلام خليل گفتم: گفت عبداللهّ نهاوندى شنيدم كه مى از ابو: عَدى گويد ابن

 كنى چيست؟ مى

 !!نماييم تا قلب توده مردم را نرم كنيم ها را جعل مى اين: گفت

 )مدّعى دروغين(جّال بيم آن دارم كه اين فرد د : گويد داوود مى ابو

 .بغداد باشد

 . ...وى متروك است: گويد دارقطُنْى درباره او مى

بن عبداللهّ عمرى از  محمّد: گويد بار او اين است كه مى هاى مصيبت از جمله روايت: افزايد ذهبى مى

يعنى ; س از من به آن دوپ«: فرمود صلى اللهّ عليه وآلهكند كه رسول خدا  عمر براى ما نقل مى مالك از نافع از ابن

 .»ابوبكر و عمر اقتدا كنيد

ارزش و  اين حديث بى: گويد اين روايت به دروغ به مالك نسبت داده شده است و ابوبكر نقّاش مى

 .)٩٩(...واهى است

بن  بن عبداللهّ  سمبن قا بن عمر بن عبداللهّ  اين حديث را محمّد: گويد ذهبى در جاى ديگرى مى

 .كند بن خطاّب عدوى عمرى نقل مى بن عمر بن عاصم عبيداللهّ 

. حديث او صحيح نيست و به نقل حديث شناخته نشده است: عُقَيلى از او ياد كرده و گفته است

بن قاسم، از مالك، از نافع نقل  بن عمر بن عبداللهّ  بن محمّد حلبى، از محمّد بن خليل، از ابراهيم احمد

ابوبكر [پس از من به آن دو «: فرمودصلى اللهّ عليه وآله پيامبر : گويد  اى مى  عمر در حديث مرفوعه كند كه ابن مى

 .»اقتدا كنيد ]و عمر

 .بن يمان معروف است بلكه اين حديث از طريق حذيفة; در روايات مالك خبرى از اين حديث نيست

 .كند از قول مالك نقل مىاين عمرى سخنان اباطيلى را : گويد دارقطُنْى مى

 .)١٠٠(هاى منكر دارد او حديث: گويد منده در مورد عمرى مى ابن

كند كه  زعّراء نقل مى بن كهيل از پدرش از ابى بن سلمة يحيى: گويد ذهبى در جاى ديگرى مى

 :فرمود  عليه وآلهصلى اللهّ كند كه پيامبر  اى نقل مى مسعود در روايت مرفوعه ابن

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، از روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ; پس از من به آن دو«

 .»مسعود تمسّك كنيد ابن

 .)١٠١(ارزش و واهى است سند آن بى: گويد ذهبى پس از نقل اين حديث مى

                                                            

 .٢٨٦ـ  ٢٨٥/  ١: ميزان الاعتدال) ٩٩(
 .٢١٩و  ٢١٨/  ٦: ميزان الاعتدال) ١٠٠(
 .٧٦و  ٧٥/  ٣: تلخيص المستدرك) ١٠١(



 الدّين ذهبىنگاهى به شرح حال شمس 

نويسى، پيشواى متأخّرين از مورخان و  سيره او در تاريخ و. تر از آن است كه معرفى شود ذهبى معروف

 نويسان است و سيره

الدّين ذهبى  براى آگاهى بيشتر از شرح حال شمس. ها حجّت است نزد آن» جرح و تعديل«نظر او در 

 .)١٠٢(هستند مراجعه نماييد توانيد به برخى از منابعى كه حاوى شرح حال او مى

 ـ كلام نورالدّين هيثمى ١٠

بكر  بن ابى يكى ديگر از علمايى كه به صراحت حديث اقتدا را باطل دانسته است، حافظ، نورالدين على

 .است) ٨٠٧ درگذشته سال(هيثمى 

 صلى اللهّ عليه وآلهگويد كه رسول خدا   ابى الدّرداء مى: كند الدّرداء اين گونه نقل مى وى اين حديث را از ابى

 :فرمود

كه به سمت اهل [نى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، زيرا آن دو ريسمان الهى هستند يع; پس از من به آن دو«

هر كه به آن دو تمسّك كند، در واقع به دستگيره محكمى تمسّك كرده است كه گسستن . اند كشيده شده ]زمين

 .»براى آن نيست

 در سند آن راويانى هستند. طبرانى اين روايت را نقل كرده است

 .)١٠٣(شناسم نمىها را  كه من آن

 .تر روايت او ذكر شد مسعود نيز نقل شده است كه پيش اين روايت از ابن

 نگاهى به شرح حال نورالدّين هيثمى

 .هاست ز حافظان بزرگ عامه و از پيشوايان بزرگ آنحافظ نورالدين هيثمى، ا

او در دين، تقوا، زهد، : نويسد كند درباره وى مى گاه كه هيثمى را به حافظ وصف مى حافظ سخاوى آن

 . ...روى آورى به علم، عبادت، دعا و خدمت به استاد عجيب بود

 :كند خود، هيثمى را اين گونه توصيف مى معجماستاد ما در 

كرد و نسبت به استادمان و  به شدّت نهى از منكر مى. ى خيّر، آرام، نرم خو و سليم النفس بوداو فرد

 . ...ـ بسيار پرتحمّل بود به خاطر دوست داشتن حديث و اهل آن فرزندانش ـ

 .وى از نيكان قاهره بود: گويد برهان حلبى درباره او مى

                                                            

، شذرات ١١٠ / ٢: ، البدر الطالع٣٧٠  / ٢: ، فوات الوفيات٢١٦ / ٥: ، طبقات الشّافعيه١٦٣/  ٢: ، الوافى بالوفيات٣٣٦/  ٣: ك الدّرر الكامنه.ر) ١٠٢(

 .٧١  / ٢: و طبقات القراّء ١٨٢ /  ١٠: ، النّجوم الزاّهره١٥٣ / ٦: الذّهب
 .١٤٣٥٦، كتاب مناقب، باب آن چه كه در فضائل ابوبكر و عمر و خلفاى ديگر و ديگران وارد شده است، حديث ٤٠/  ٩: مجمع الزوائد) ١٠٣(



 تون و آثارم: كند تقى فاسى درباره او اين گونه اظهار نظر مى

 .فردى صالح و خيّر بود. بسيارى را از حفظ بود

 .او امامى عالم، حافظ و زاهد بود: گويد افقهسى مى

 .)١٠٤(...ستايش او نسبت به دين، زهدورزى، ورع و پارسايى و امثال آن بسيار است

 .)١٠٥(هاى مختلفى آمده است شرح حال او در كتاب

 حجر عسقلانى  ـ كلام ابن ١١

) هـ ٨٥٢ درگذشته سال(حجر عسقلانى  يكى ديگر از بزرگانى كه حديث اقتدا را باطل نموده، حافظ ابن

 .است وى به پيروى از حافظ ذهبى در موارد متعدّدى اين حديث را باطل ساخته. است

 :گويد بن صليح اين گونه مى عسقلانى در شرح حال احمد

عمر اين حديث را نقل كرده كه پيامبر خدا  بن صليح، از ذوالنون مصرى، از مالك، از نافع، از ابن احمد

د اين حديث درست نبو . »يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; به آن دو كه بعد از من هستند«: فرمودصلى اللهّ عليه وآله 

 .)١٠٦(و نزد احمد نيز مورد اعتماد نيست

بن  از شيخ ابوبكر: گويد عسقلانى در شرح حال غلام خليل، بعد از كلام ذهبى و به نقل از حاكم مى

 .بن غالب از راويانى است كه ترديدى در دروغگويى او ندارم بن محمّد احمد: گفت اسحاق شنيدم كه مى

ولى ضعف او در نقل حديث ; شمارى نقل كرده است احاديث بى: گويد حاكم در مورد او مىاحمد  ابو

 .آشكار است

چهارصد حديث را به دقتّ بررسى كردم كه . احاديث وى بر من عرضه شد: گويد داوود درباره او مى ابو

 .ها همه دروغ بودند اسناد و متون آن

بن كامل نقل كرده، وى با وجود زهد و ورعى كه داشت از  چه قاضى احمد بنا بر آن: گويد حاكم نيز مى

بريم از ورع و  به خدا پناه مى. گروهى از راويان مورد اعتماد، احاديث ساختگى و جعلى نقل كرده است

 .)١٠٧(پارسايى كه صاحبش را در اين جايگاه قرار دهد

 :را به سخن ذهبى افزود عسقلانى در شرح حال محمّد عمرى اين مطلب

                                                            

 .٢٠٢ـ  ٢٠٠/  ٥: الضوء اللامّع) ١٠٤(
 .٤٤/  ١: ، البدر الطالع٥٤١: ، طبقات الحفّاظ٣٦٢/  ١: ك حسن المحاضرة.ر) ١٠٥(
 .٢٩٤/  ١: لسان الميزان) ١٠٦(
 .٣٧٩/  ١: لسان الميزان) ١٠٧(



دارقطُنْى نيز اين حديث را از . اين حديثِ منكرى است و اصلى ندارد: گويد عُقَيلى پس از نقل حديث اقتدا مى

 احمد خليلى بصرى

اين حديث مسلمّ نيست و اين عمرى از نظر نقل : گويد با سندش نقل كرده، و پس از بيان سلسله سند مى

 .)١٠٨(حديث ضعيف است

 حجر عسقلانى نگاهى به شرح حال ابن

او در علوم ; حجر عسقلانى در نزد اهل سنّت، حافظ على الاطلاق و شيخ الاسلام در تمام دنياست ابن

 .شود هاى او تكيه مى تاريخ، حديث و رجال صاحب نظر و مرجع عالمان است و در تمام علوم بر كتاب

او امام و حافظ بود و در : كند حجر عسقلانى را اين گونه توصيف مى ابن حافظ جلال الدين سيوطى،

تشنگان علم و حديث از سراسر دنيا براى اخذ حديث به نزد او بار سفر . عصر خود مقام قاضى القضاتى داشت

 .شناسى به او رسيد بستند و رياست حديث مى

تهذيب ، تعليق التعليق، شرح بخُارى :هاى بسيارى را همچون كتاب. در عصر او حافظى جز او نبود

و شرح آن و  رجال الاربعة والنخبه، الصلاح نكت ابن، الاصابة فى الصحابه، لسان الميزان، تقريب التهذيب، التهذيب

 .)١٠٩(به رشته تحرير درآورد... و الالقاب

 گونه اينآرى، هر كتابى كه به شرح حال عسقلانى پرداخته، وى را 

شرح بيشتر احوال او را . بنا بر اين نظر او در بين اهل سنّت بسيار مهم و قابل قبول است. توصيف كرده است

 .)١١٠(توان يافت هاى معتبر اهل سنّت مى در كتاب

 ـ كلام شيخ الاسلام هروى ١٢

. نيز حديث اقتدا را نقد و بررسى كرده است) هـ ٩٠٦ درگذشته سال(بن يحيى هروى شافعى  شيخ احمد

 :گويد گونه مى وى در سخنى اين

 :اند از جمله احاديث جعلى احمد جرجانى احاديث ذيل

 .هر كه بگويد قرآن مخلوق است كافر است ـ

 .شود اضافه و كم مى ايمان ـ

 .شنيدن مانند ديدن نيست ـ

 .بادمجان شفاى هر دردى است ـ

                                                            

 .٢٤٠/  ٥: الميزانلسان ) ١٠٨(
 .٣١٠/  ١: حسن المحاضره) ١٠٩(
 .٣٨٠  :الحفّاظو ذيل تذكرة  ٨٩ :، ذيل رفع الإصر٢٧٠/  ٨: ، شذرات الذّهب٣٦/  ٢: ، الضوء اللامّع٨٧/  ١: ك البدر الطاّلع.ر) ١١٠(



 .اين حديث جعلى است. از حرام نزد خدا برتر از هفتاد حج مبرور است )١١١(برگرداندن يك دانق ـ

 .اين حديث باطلى است. ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; به آن دو نفر كه بعد از من هستند ـ

اين حديث . ولى براى ابوبكر به طور خاص; كند خدا روز قيامت براى مخلوقات به طور عام تجلىّ مى ـ

 .)١١٢(نيز باطل است

 نگاهى به شرح حال شيخ الاسلام هروى

 .او نوه سعد تفتازانى است. شيخ الاسلام هروى از فقيهان شافعى و شيخ الاسلام شهر هرات بود

 :نمايد و را اين گونه توصيف مىزركلى ا

. بن عمر تفتازانى هروى، شيخ الاسلام و از فقهاى شافعى است بن سعدالدين مسعود بن محمّد بن يحيى احمد

هنگامى . مدّت سى سال قاضى شهر هرات بود. تفتازانى معروف است» حفيد سعد«الدين، و به  كنيه او سيف

شد، وى از كسانى بود كه در دار الاماره به استقبال شاه نشسته  بن حيدر صفوى وارد هرات كه شاه اسماعيل

ولى بدگويان او را نزد شاه به تعصّب متّهم كردند و شاه دستور قتل او را همراه با جمعى از علماى هرات ; بود

ه هاى بسيارى دارد از جمله مجموع او كتاب. ملقّب شد» شهيد«وى به . در حالى كه گناهى نداشت. صادر كرد

 الدرّ آثارى كه به 

 .)١١٣(...اين مجموعه در علوم شرعى نگاشته شده است. معروف است النضيد في مجموعة الحفيد

 ـ كلام عبدالرؤوف مَناوى ١٣

نيز به نقد و بررسى حديث اقتدا ) ١٠٢٩ درگذشته سال(بن تاج العارفين مَناوى مصرى  علامّه عبدالرؤوف

او با استناد به سخن ذهبى همين . د حديث اقتدا به روايت حذيفه را مورد طعن قرار داده استپرداخته و سن

مَناوى پس از نقل حديث اقتدا و توضيح آن اين گونه . مسعود تضعيف كرده است حديث را به روايت ابن

 :گويد مى

هاست،   وده، دربردارنده ستايش آنامر فرم) ابوبكر و عمر(به اطاعت آن دو  صلى اللهّ عليه وآلهكه پيامبر  اين

اين ستايش اعلام كننده حسن . ها شايسته اطاعت هستند تا در اوامر و نواهى از آنان اطاعت شود زيرا آن

از طرفى علتّ ترغيب به اقتدا !! هاست، و اشاره دارد كه اين دو بعد از او خليفه هستند سيرت و پاكى درون آن

هاى ارزشمندى است كه با  ، همان اخلاق پسنديده و سرشت مستعد و نيكىاز اصحاب و مسلمانان صدر اسلام

 .اند آن آفريده شده

                                                            

 .يك ششم درهم) ١١١(
 .٩٧: الدر النضيد) ١١٢(
 .٢٧٠/  ١: الاعلام) ١١٣(



 ولى آن زمين; اند گويا آنان پيش از اسلام همانند زمينى پاك بوده

گاه با ظهور  آن; كه كشت شود، رها شده و در آن گياه خولان و درختان خاردار بزرگى روييده است آن بى

ها برترين افراد بعد از پيامبر  بدين جهت آن. الت برطرف شد و گياهان خوبى رويانيددولت هدايت، اين ح

 .ها خواهد بود ها تبعيّت كند تا روز قيامت بهترين مردم بعد از آن شدند و هر كس به خوبى از آن

رضى  با توجّه به اين كه پيامبر امر فرموده از آن دو پيروى شود، پس چگونه على: ممكن است كسى بگويد

 از بيعت سرپيچى كرد؟ اللهّ عنه

فرمانبردارى او از اوامر !! عدم بيعت او به خاطر عذرى بود، و پس از مدّتى بيعت كرد: گويم در پاسخ مى

ـ  چه در حيات و چه در مماتشان ها ـ ها، شركت در نمازهاى جمعه و عيد و تمجيد و ستايش از آن و نواهى آن

 !!در تاريخ ثبت شده است

چرا كه ; هاى معتبر معارض است اين حديث با نظريهّ صاحبان اصول و كتاب: ن است كسى بگويدممك

 .بر خلافت هيچ فردى تصريح نكرد اللهّ عليه وآله صلى خدا ها معتقدند كه پيامبر آن

از ; ها اين است كه پيامبر به طور صريح و علنى به اين امر تصريح نفرمود منظور آن: گويم در پاسخ مى

در رأى، مشورت،  ها را ـ ين رو، اين حديث همان گونه كه احتمال خلافت را در بر دارد، احتمال اقتدا به آنا

 .ـ نيز در بر دارد نماز و موارد ديگر

اند و  و ترِمذى نيز در همان بخش آورده» المناقب«خود در بخش  مسندبن حنبل اين حديث را در  احمد

 .بن يمان حسن دانسته است )از حذيفة(بن عمير از ربعى  الملكماجه نيز آن را از طريق عبد ابن

بين علما و رجال شناسان در سند اين حديث به خاطر وجود عبدالملك : گويد حجر در اين مورد مى ابن

حزم اظهار نظر كرده كه اين سند  بزاّر همچون ابن. ابوحاتمِ آن را داراى اشكال دانسته است. اختلاف شده است

در عين حال براى . زيرا عبدالملك چيزى از ربعى نشنيده و ربعى نيز از حذيفه نشنيده است; تصحيح نيس

حديث شاهدى وجود دارد و مصنّف خوب عمل كرده است، آن جا كه در پى آن شاهدى را ذكر كرده و گفته 

 :است

; »پسر ياسر پيروى نماييديعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد و از روش عمّار ; بعد از من به دو نفر از اصحابم«

زيرا عمّار هيچ گاه با دو امر مواجه نشد ; يعنى طبق سيره و روش او عمل كنيد و از ارشادات او استفاده نماييد

بن مسعود  به دستور و سفارش عبداللهّ «همچنان اين سخن در حديث . ها را برگزيد مگر اين كه بهترين آن

 .آمد خواهد» تمسّك كنيد

مسعود فهميد همان  توان از دستور و سفارش ابن ترين چيزى كه مى نزديك: گويد اين زمينه مى توربشَْتى در

 چرا كه; امر خلافت است

آيا ما از ميان خودمان كسى : او نخستين كسى بود كه به درستى آن گواهى داد و به صحّت آن اشاره كرد و گفت



؟ همان طور كه مناسبت بين آغاز و انجام حديث نيز به مان نپسنديم كه او براى دين ما پسنديد را براى دنياى

 .آن اشاره دارد

رويانى از حذيفه نقل  . مسعود حسن دانسته است اين حديث را تِرمذى نقل كرده و آن را از طريق ابن

نم دا  نمى«: بوديم، ناگاه حضرتش فرمود صلى اللهّ عليه وآلهما در حضور رسول خدا : گويد كرده است كه حذيفه مى

 .گاه اين سخن را بيان فرمود و آن» چه قدر در ميان شما هستم

 .از انس نقل كرده است كاملعدى در  اين حديث را ابن

ذهبى در مورد سند آن . مسعود نقل كرده است حاكم نيز حديث اقتدا را با همان عبارت مذكور از ابن

 .)١١٤(ارزش و واهى است سند آن حديث بى: گويد مى

 نگاهى به شرح حال عبدالرؤوف مَناوى

 .هاى سودمند و ارزشمند است او از كتاب فيض القديرعبدالرؤوف مَناوى، محققى كبير است و كتاب 

 علامّه محبّى شرح حال مَناوى را نگاشته و او را مورد ستايش

 :گويد حجّت توصيف كرده و اين گونه مى قرار داده است و از او به عنوان پيشواى بزرگ و

الدّين، حدادى مَناوى قاهرى  بن زين العابدين، ملقّب به زين بن على بن تاج العارفين عبدالرؤوف

شك  هايى كه در بين مردم رايج است و بى پيشواى بزرگ، حجّت، مورد وثوق، اسوه، صاحب كتاب... شافعى

 .برترين فرد زمان خويش بود

اهل خير بود و با كارهاى نيك به خدا . ضل، زاهد، عابد، مطيع و فروتن در پيشگاه خدا بودوى امامى فا

صابر و صادق بود و در شبانه روز به يك وعده غذا . او بر  ذكر و تسبيح مداومت داشت. جست تقربّ مى

 .كرد اكتفا مى

مع آورى كرده بود كه در احدى على رغم اختلاف انواع علوم، وى علوم و معارفى را ج: گويد و بالاخره مى

 .)١١٥(از معاصرينش جمع نشده بود

 درويش حوت  ـ كلام ابن ١٤

وى . نيز درباره حديث اقتدا اظهار نظر كرده است) هـ ١٠٩٧درگذشته سال (» درويش حوت ابن«

 :گويد مى

                                                            

 .٧٣ـ  ٧٢/  ٢: شرح جامع الصغيرفيض القدير، ) ١١٤(
 .٤١٦ـ  ٤١٢/  ٢: خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادى عشر) ١١٥(



البتهّ . را نقل كرده است» يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; من به دو نفر پس از«بن حنبل حديثِ  احمد

داند، و بزاّر نيز همچون  ولى ابوحاتِم آن را داراى اشكال مى; تِرمذى نيز آن را نقل كرده و حسن دانسته است

 .حديث صحيحى نيست: گويد حزم در مورد آن مى ابن

و از «: در آن نقل آمده است. داند ه و آن را حسن مىتِرمذى در روايت ديگرى آن حديث را نقل كرد

 .»مسعود تمسّك كنيد روش عمّار پيروى نماييد و به دستور و سفارش ابن

 .)١١٦(ارزش و واهى است سند آن بى: گويد هيثمى در مورد اين حديث مى

                                                            

 .٤٨: اسنى المطالب) ١١٦(
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 در متن و دلالت حديث اقتدا تأمّلى

هاى خلافت، امامت، فقه، اصول و  تر اشاره كرديم كه علماى اهل سنّت به حديث اقتدا در بخش پيش

 :توان مواردى را نيز نام برد به عنوان نمونه مى. كنند مسائل مهم استدلال مى

تيميهّ در   ، ابنالصواعق المحرقهدر حجر مكّى  ، ابنطوالع الانوار فى علم الكلامقاضى بيضاوى در كتاب مشهور 

به اين قرةّ العينين فى تفضيل الشيخين در كتاب  حجّة اللهّ البالغهاللهّ دهلوى، نويسنده كتاب  ، ولىمنهاج السنّة

دهد و  اند و بسيار جالب است كه دهلوى همين حديث را به بخُارى و مسلم نسبت مى حديث استدلال كرده

 :ـ چنين است از او نقل شده عبقات الأنوارآن سان كه در كتاب  كند كه عبارت او ـ ىآن را از دو طريق نقل م

اين . »يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; بعد از من به آن دو«: فرمود صلى اللهّ عليه وآلهپيامبر : گويد حذيفه مى

 .حديث مورد اتفّاق است

صلى رسول خدا : گويد مسعود مى ابن: كرده استمسعود اين گونه روايت  اين حديث را نيز ترِمذى از ابن

 :فرمود اللهّ عليه وآله

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، از روش عمّار پيروى نماييد و به سفارش و دستور ; بعد از من به آن دو«

 .)١١٧(»مسعود تمسّك كنيد ابن

اين حديث را به بخُارى و مسلم نسبت داده است، و مخفى نيست كه اين » مورد اتفّاق«دهلوى با تعبير 

يعنى منظور او اين باشد آن دو ; اصطلاح خاصّ دهلوى باشد» مورد اتفّاق«كه تعبير  مگر آن. نسبت دروغ است

 !!ندبر عدم نقل آن اتفّاق نظر دار 

. شيخ على قارى نيز به آن روايت استدلال كرده است و در همان اشتباهى افتاده كه دهلوى افتاده است

 :آورده است شرح الفقه الاكبروى در 

مجتهد زمانى كه فرد ديگرى در امور دين اعلم از او باشد، : بن عوف چنين است مذهب عثمان و عبدالرحمان

اين همان . تواند اجتهاد خود را رها نمايد و از اجتهاد ديگرى تبعيّت كند ىاو م. تواند از او تقليد كند مى

آمده  صحيح مسلمو  صحيح بخُارىهاى  بخصوص كه در كتاب. مطلبى است كه از ابوحنيفه روايت شده است

                                                            

 .ف نموده تا پوششى براى رسوايى گرددرا حذ» متّفق عليه«واژه !! با اين حال دست امانت; ٢٠و  ١٩: قرة العينين) ١١٧(



 عثمان و. »يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; بعد از من به آن دو«: فرمودهصلى اللهّ عليه وآله است كه پيامبر خدا 

 .اند عبدالرحمان نيز عموم و ظاهرِ حديث را گرفته

آن سان كه   وگرنه ـ!! باشد صحيح مسلمو صحيح بخُارى هاى  شايد منظور شيخ على قارى كتابى غير از كتاب

 !!اند ـ حاكم نيشابورى تصريح كرده كه بخُارى و مسلم اين حديث را نقل نكرده پيش از اين بررسى كرديم

هاى اصول مورد اعتماد ذكر شده و به آن استدلال  در كتاب. يّت حديث اقتدا اين گونه استآرى، وضع

 . ...گردد و مى

 :آمده است المختصردر كتاب 

شود و همچنين طبق نظر بيشتر علما،  بيت منعقد نمى بر خلاف عقيده شيعه، اجماع فقط با اهل: مسئله

كسانى كه به انعقاد . شود ـ و با ابوبكر و عمر منعقد نمى احمدبر خلاف نظر  اجماع با ائمهّ چهارگانه نيز ـ

بر شما باد كه بعد از من به سنّت من و سنّت خلفاى «: گويند كه روايت شده است دهند، مى اجماع نظر مى

 .»بعد از من به آن دو اقتدا كنيد«: و در روايت ديگر آمده است. »راشدين عمل كنيد

اين روايات دلالت بر لزوم پيروى از مقلدّ است، و با روايات ديگرى : ييمگو در پاسخ اين استدلال مى

، »شويد به هر كدام اقتدا كنيد هدايت مى; اصحاب من مانند ستارگان هستند«: رواياتى همچون. تعارض دارند

 !!»نيمى از دينتان را از اين عايشه بگيريد«و روايت 

 :گويد عضدى در ذيل اين سخن مى المختصرشارح 

بر خلاف عقيده شيعه، اجماع فقط با اهل بيت در صورت مخالفت ديگران با آنان يا در صورت عدم 

ـ و با  بر خلاف احمد همچنين با ائمه چهارگانه نيز طبق نظر بيشتر علما ـ. شود موافقت و مخالفت، منعقد نمى

 .شود ـ منعقد نمى بر خلاف نظر برخى علماء ابوبكر و عمر ـ

گيرد، چرا كه ادلهّ تكرار  ها را در بر نمى ادلهّ بيان شده آن: بر اين نظر چنين است) المختصر شارح(دليل ما 

 .ولى اجماع تكرار نشده است; شده

اين بحث در علم كلام بيان شده است . گذارند علماى شيعه در اين مورد بنا را بر اصلشان در عصمت مى

 .شود و به آن پرداخته نمى

بر شما باد كه به سنتّ من و «: فرمودصلى اللهّ عليه وآله پيامبر : گويند ن است كه مىدليل علماى ديگر اي

 .»سنّت خلفاى راشدين بعد از من عمل كنيد

 .»يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; بعد از من به آن دو«: همچنين فرمود

ه چهارگانه يا ابوبكر و اين دو حديث بر شايستگى تقليد مقلدّان از ائمّ : پاسخ اين دليل اين گونه است

 .ها براى مجتهد عمر دلالت دارد، نه بر حجّيت قول آن



 اصحاب من مانند«: است كه فرمود اللهّ عليه وآله صلى اين دو حديث معارض با ديگر سخن پيامبر: افزون بر اين كه

 .)١١٨(»...ستارگانند

 :چنين آمده است بهاجالإ در اين زمينه در كتاب 

: فرموده است عليه السلامكه پيامبر  بعضى معتقدند كه اجماع شيخين به تنهايى حجّت است، به جهت اين

 .»ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; بعد از من به آن دو«

: تِرمذى در مورد اين حديث گويد. اند ماجه و ترِمذى روايت كرده بن حنبل، ابن اين حديث را احمد

 .خود اين حديث را ذكر كرده است صحيححِبّان نيز در  ابن. سن و معتبر استحديث ح

دو روايتى كه استدلال شد : اند بن حنبل و ديگران در مورد آن دو روايت اين گونه پاسخ داده امام احمد

تارگانند به هر اصحاب من مانند س«: فرمايد  مى صلى اللهّ عليه وآلهخدا   جا كه پيامبر آن. با روايت ذيل معارض است

 .، و اين حديث ضعيف است»شويد كدام اقتدا كنيد، هدايت مى

 :گونه پاسخ داده است اينشرح اللمع اسحاق نيز در مورد استدلال مزبور، در كتاب  شيخ ابو

مسعود  ـ مخالفت كرد و ابن ها را پذيرفته بود كه به تنهايى آن عبّاس با همه صحابه در مورد پنج مسئله ـ ابن

 ها به ـ با آنان مخالفت كرد و هيچ كس به آن كه نظريه شخصى وى بود مورد چهار مسئله ـ در

 .)١١٩(وسيله اجماع خلفاى چهارگانه اعتراض نكرد

 :آمده است فواتح الرحّموتو شرح آن  مسلَّم الثبوتدر كتاب 

امير مؤمنان ابوبكر و عمر اجماع ] يعنى[ـ با سخن دو شيخ  ىبر خلاف برخ طبق نظر بيشتر علما ـ

 . ...شود ها، اجماع به خلفاى چهارگانه منعقد نمى و بر خلاف نظر احمد و برخى از حنفى. شود منعقد نمى

طبق روايتى كه احمد : اند معتقدين به انعقاد اجماع به مدّعاى خود اين گونه دليل اقامه كرده و گفته

» يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد; بعد از من به آن دو«: فرمودصلى اللهّ عليه وآله ست كه رسول خدا نقل كرده ا

 .مخالفت با آن دو حرام است

پس اين . در اين حديث خطاب متوجّه به مقلدّين است نه مجتهدين: گوييم در پاسخ اين استدلال مى

 .حديث در مورد مجتهدين حجّت نيست

. ها حصر نمايد كه تبعيّت و پيروى را فقط در آن گر شايستگى پيروى است نه آن بيان از طرفى، اين حديث

زيرا كه ; يا براى استحباب است و يا براى اباحه و يكى از اين دو تأويل ضرورى است» اقتدا كنيد«بنا بر اين، امر 

ها اعتراض  كسى به آنكردند و  ها بودند و مقلدّين نيز گاهى از ديگران تقليد مى مجتهدين مخالف آن

 .ها اين بود كه گفتارشان حجّت نيست از اين رو اعتقاد آن. كرد، نه خود خلفا و نه ديگران نمى

 .)١٢٠(...شود چه گفته شده كه ايجاب با اين تأويل منافات دارد، دفع مى پس به همين سبب آن

                                                            

 .٣٦/  ٢: شرح المختصر فى الاصول) ١١٨(
 .٤١١ـ  ٤١٠/  ٢: الإبهاج في شرح المنهاج) ١١٩(
 .٢٣١/  ٢: فواتح الرحّموت بشرح مسلمّ الثبوت) ١٢٠(



ولى از ; هاى اهل سنّت به حديث اقتدا در مسائل فقهى و اصولى بود ى از استدلالا چه گذشت نمونه آن

 .سنّت معتقدند كه اجماع آن دو تن حجّت نيست شود كه بيشتر علماى اهل مجموع اين سخنان روشن مى

اين مطلب را ضميمه كنيم كه بيشتر علما بر اين باورند كه ) عدم حجيّت(با اين حال اگر بر همين سخن 

و شرح آن آمده  المواقفآن سان كه در   بر خلافت هيچ كس پس از خودش تصريح نكرد ـ صلى اللهّ عليه وآلهپيامبر 

شود، گرچه برخى از   ـ امامت او با اجماع ثابت مى  ابوبكر است صلى اللهّ عليه وآلهاست كه امام حق پس از پيامبر 

ـ بر خلافت هيچ فردى   بر خلاف نظر بكريه  ـ صلى اللهّ عليه وآله اند كه پيامبر خدا علما نيز در اين مورد توقفّ كرده

 .پندارند كه نصىّ بر خلافت ابوبكر وجود دارد ها مى زيرا آن; تصريح نكرده است

چه نص   نصىّ وجود دارد ـ كرم اللهّ وجههكنند براى امامت على  همچنين بر خلاف نظريه شيعه كه تصوّر مى

 .)١٢١(است) بكريهّ و شيعه(ن حق در نزد عموم علما نفى اين دو نظريه ـ اما سخ آشكار و چه پنهان

چه كه  اگر كسى بگويد كه اين حديث معارض است با آن: گويد مَناوى نيز در شرحش در اين زمينه مى

بر خلافت احدى تصريح نكرده  صلى اللهّ عليه وآلهد كه پيامبر خدا هاى معتبر بر آن اعتقاد دارن نويسندگان كتاب

به طور آشكار تصريح نكرده  صلى اللهّ عليه وآلهها اين است كه پيامبر خدا  منظور آن: گويم است، در پاسخ مى

و موارد  ها را در رأى، مشورت، نماز از طرفى اين حديث، همان طور كه خلافت را در بر دارد، اقتدا به آن. است

 .)١٢٢(گيرد ديگر نيز در بر مى

ها ابتدا در بخش  در همه زمينه چه گذشت، دانستيم كه استدلال كنندگان به اين حديث ـ با توجّه به آن

 .ها هستند ـ همان بكريه و پيروان آن خلافت و امامت و سرانجام در بخش اجتهاد و اجماع

و استدلال كنندگان به آن گروهى ... كنند ز مدلول و مفاد اين حديث اعراض مىبنا بر اين، اكثريتّ ا

 . ...و اين يكى از وجوه جعل آن است... هستند كه نسبت به ابوبكر و امامتش تعصّب دارند

اى از علم ندارند، از روى تعصّب ادّعاى تمسّك  جماعتى كه بهره: گويد جوزى در اين زمينه مى حافظ ابن

 .)١٢٣(...كنند كنند و براى ابوبكر فضايلى را جعل مى مىبه سنّت 

 ها چه كسانى هستند؟ اكنون اين پرسش مطرح است كه به راستى آن

 !!ها همان بكريهّ هستند آرى، آن

 :گويد علامّه معتزلى درباره اين موضوع مى

براى مقابله با آن احاديث، احاديثى  )١٢٤(ود شدندهنگامى كه بكريهّ متوجّه كارهايى كه شيعه انجام داده ب

خواستم دوستى  اگر مى«; »...لو كنت متّخذاً خليلاً«ها روايتِ  وبكر جعل كردند، به عنوان نمونه، آنرا براى اب

 .جعل كردند) عليه السلامبا اميرالمؤمنين  صلى اللهّ عليه وآله اللهّ  اخوّت رسول(را در مقابل حديث إخاء  »...برگزينم

                                                            

 .٦٤٤و  ٦٤٣/  ٢: الشيخ محمّد عبده بين الفلاسفه والكلامييّن) ١٢١(
 .٧٢/  ٢: فيض القدير) ١٢٢(
 .٢٢٥/  ١: الموضوعات) ١٢٣(



زيرا آن حديث در ; ى به سود ابوبكر ساختند، حديث ديگر )بستن درها(و در مقابل حديث سدّ الأبواب 

 .بود عليه السلامفضيلت على 

 :را اين گونه واژگون كردند شنيدند و آن صلى اللهّ عليه وآلهحديث ديگرى نيز از زبان پيامبر خدا 

 ;يختلف عليه إثنان إيتوني بدواة وبياض اكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا

اى در مورد ابوبكر بنويسم كه ديگر دو نفر در مورد او اختلاف  نوشتهدوات و كاغذى براى من بياوريد تا 

 .نكنند

 :سپس اين سخن را از زبان حضرتش چنين تكميل نمودند كه فرمود

 .يأبى اللهّ والمسلمون إلاّ أبابكر

 .خدا و مسلمانان جز ابوبكر را قبول ندارند

به هنگام بيماريش روايت شده است،  عليه وآله صلى اللهّ اين حديث را در مقابل حديثى كه از پيامبر خدا 

 :در آن حديث فرمودصلى اللهّ عليه وآله خدا  رسول. جعل كردند

 .تضلوّن بعده أبداً  إيتوني بدواة وبياض اكتب لكم ما لا

 .لقد غلبه الوجع وحسبنا كتاب اللهّ : فاختلفوه عنده وقال قوم منهم

 .نويسم تا بعد از آن هرگز گمراه نشويددوات و كاغذى بياوريد تا براى شما چيزى ب

كتاب خدا براى ما !! درد بر او غالب شده: حاضرين در حضور حضرتش به اختلاف افتادند و گروهى گفتند

 .كافى است

 :در مورد ابوبكر ساختند كه فرمود صلى اللهّ عليه وآلهحديث ذيل را نيز از زبان پيامبر خدا 

 )١٢٥(أنا راض عنك، فهل أنت عنّي راض؟

 من از تو راضى هستم آيا تو هم از من راضى هستى؟

 .و مواردى از اين قبيل

 به راستى مدلول حديث اقتدا به شيخين چيست؟

 .گو كنيم و اينك به جاست كه ما بدون در نظر گرفتن سند، در اين موضوع گفت

 :گويد مَناوى مى

به اطاعت از آن دو نفر امر كرده است، همين در بردارنده ستايش آن  عليه وآله صلى اللهّ كه پيامبر خدا  اين

 .)١٢٦(...دوست تا شايسته اطاعت در اوامر و نواهى شوند

                                                                                                                                                                                         

به احاديثى كه اهل سنّت در فضيلت و عليه السلام مؤمنان على  شيعه در مورد امامت امير«: اند و ديگران نوشته شرح المواقفنويسنده ) ١٢٤(

 .»نمايند  ـ روايت شده است، استدلال مى نص جلى يا خفى  برترى آن حضرت به صورت ـ
 .٤٩/  ١١: شرح نهج البلاغه) ١٢٥(
 .٧٢/  ٢: فيض القدير) ١٢٦(



و تابعان او، با  عليه السلاممؤمنان على  شود اين است كه چرا امير ولى نخستين اعتراضى كه به اين دليل مى

 :گويد امر از بيعت با آن دو سرپيچى كردند؟ از اين رو مَناوى در ادامه اين استدلال مىوجود اين 

از بيعت سرپيچى  رضى اللهّ عنهوقتى امر شد كه از آن دو تبعيتّ شود، پس چگونه على : اگر كسى بگويد

 كرد؟

پس از آن بيعت  هرضى اللهّ عنسرپيچى از بيعت به جهت عذرى بود، و على : گويم در پاسخ اين پرسش مى

 .)١٢٧(...از اوامر و نواهى آن دو ثابت شده است رضى اللهّ عنهكرد وهمانا پيروى و فرمانبردارى على 

 سنّت، پس از انكار نص و به راستى علماى اهل: گويد نگارنده مى

به اين . اند شديد گرفتار شدهمنحصر كردن دليل خلافت در اجماع، در تنگنايى بزرگ قرار گرفته و به اشكالى 

اند كه هر گاه يك يا دو نفر از امُّت در امرى مخالف باشند، اجماع  ها در علم اصول مقرّر كرده دليل كه آن

 .شود منعقد نمى

 :گويد غزالى در اين زمينه مى

اگر . ودش ها اجماع منعقد نمى هر گاه يك يا دو نفر از امُّت در امرى مخالف باشند، بدون آن: مسئله

دليل ما . بر خلاف برخى ديگر از علما كه در اين مورد قائل به اجماع هستند. گردد بميرد مسئله اجماعى نمى

 .)١٢٨(...چه حرام شده، مخالفت همه امُّت است اين است كه آن

 :و شرح آن نيز چنين بيان شده است مسلمّ الثبّوتاين مورد در كتاب 

امّا به نظر ; ـ اجماع است يك يا دو نفر فته شده است كه اجماع اكثريتّ با مخالفت افراد كمتر ـگ: مسئله

 .چرا كه ملاك اجماع تأييد تمام افراد است، امّا همه افراد در اين اجماع شركت ندارند; ما اين اجماع نيست

عى اصلاً حجّت نيست، آن سان كه چنين اجما: اند برخى گفته. البتّه علما در اين مورد اختلاف نظر دارند

 .اجماع هم نيست

زيرا ظاهر اين است كه اكثريتّ مردم ; بلكه چنين اجماعى حجّت ظنّى است، نه اجماع: برخى ديگر گويند

 امّا. گويند درست مى

 .اجماعى تحقق نيافته است

 . ...چه بسا كه حق با اقليّت است و چنين امرى بعيد نيست: اند برخى ديگر گفته

خلافت ابوبكر با وجود مخالفت على : اند اند، چنين گفته از طرفى علمايى كه به اجماع اكثريتّ اكتفا كرده

 .صحيح است... بن عباده، سلمان و و بزرگان آل باكرامت ايشان، سعد كرم اللهّ وجهه

ابوبكر است ها با  شود كه اجماع بر خلافتِ ابوبكر پس از بيعت آن ها چنين پاسخ داده مى به سخن آن

 .)١٢٩(واضح است ]عليه السلام[على  مؤمنان و اين امر در مورد امير

                                                            

 .٧٢/  ٢: همان) ١٢٧(
 .٢٠٢/  ١: المستصفى) ١٢٨(
 .٢٢٢/  ٢: فواتح الرحموت بشرح مسلمّ الثبوت) ١٢٩(



اند بپذيريم، پاسخ درباره  گفتهعليه السلام بنا بر اين اگر مطالبى را كه در مورد بيعت امير مؤمنان على 

 بن عُباده چه خواهد بود؟ تخلفّ سعد

اين  مسلمّ الثبّوتولى شارح كتاب ; رى اين نكته لازم است كه مَناوى به اين مشكل نپرداخته استيادآو 

 :گويد ـ مى چه كه بيان شد بعد از آن اشكال را مطرح كرده و ـ

چرا كه او از بيعت سرپيچى كرد و بيعت نكرد و از ; بن عُباده به بيعت مبهم است و قطعى نيست رجوع سعد

 نيم بعد از خلافت اميرالمؤمنين عمر و كه دو سال و ديگر به مدينه باز نگشت تا آنمدينه خارج شد 

 .در حوران شام از دنيا رفت

و منبع ديگرى آمده است كه وى در سال يازدهم و در دوران خلافت اميرالمؤمنين الصدّيق  الإستيعابدر 

 .الاكبر وفات يافت

بن عُباده از بيعت با ابوبكر از  سرپيچى سعد: ونه استاز اين رو پاسخ درست در مورد تخلفّ او اين گ

كه  بايستى اميرى از ما و اميرى از شما باشد، براى اين: گفتند ها مى زيرا كه بيشتر خزرجى; روى اجتهاد نبود

بنا بر اين، اگر . چون حبّ آقايى و رياست داشت; و سعد از آن جهت بيعت نكرد... ها از بين نرود رياست آن

 .رساند ت او از روى اجتهاد نباشد، ضررى به اجماع نمىمخالف

در حالى از دنيا رفته است كه وحدت رضى اللهّ عنه در اين صورت بايد بگوييم كه سعد : پس اگر كسى بگويد

 صلى اللهّ عليه وآلهها كناره گرفته است، و طبق نقل بخُارى از رسول خدا  مسلمانان را بر هم زده و از جماعت آن

و بايد [» هر كس از جماعت مسلمانان جدا شود، در واقع به مرگ دوران جاهلى از دنيا رفته است«: رمودكه ف

ـ از  بخصوص فردى همچون سعد امّا پرواضح است كه صحابه ـ; ]بگوييم كه سعد به مرگ جاهلى مرده است

 .مرگ دوران جاهلى به دور هستند

 صحيح مسلمچه در  امّا مطابق آن; گونه باشد با اجماع اينكه مخالفت  با فرض اين: گوييم در پاسخ او مى

 آمده است، سعد از افرادى بود كه

كننده است، گرچه  ها مَثلَ توبه مَثلَ آن. شوند در جنگ بدر حاضر بود و بدريوّن به گناهى مؤاخذه نمى

ها داده  به آن اش زيرا آنان صاحب منزلت رفيعى هستند كه خداوند به رحمت خاصّه; گناهش بزرگ باشد

 .است

به آنان وعده  صلى اللهّ عليه وآلههمچنين سعد از كسانى است كه در بيعت عقبه شركت جست و پيامبر خدا 

 .)١٣٠(...پس از سوء ظن به اين عمل بر حذر باش و ادب را حفظ كن. بهشت و مغفرت دادند

! چه خواهد بود؟ عليها السلامبن عباده كوتاه بياييم، جواب تخلفّ صدّيقه زهرا  ر در قضيّه سعدبه راستى اگ

 .بود صلى اللهّ عليه وآلهكه او پاره تن رسول خدا  بلكه فراتر اين; كه او از صحابه بود با آن

                                                            

 .٢٢٤ـ  ٢٢٢/  ٢: فواتح الرحموت بشرح مسلمّ الثبوت) ١٣٠(



تو درباره حضرت ـ از مرگ جاهلى به دور باشند، پس نظر  بخصوص امثال سعد بنا بر اين هر گاه صحابه ـ

 :فرمايد در موردش مى صلى اللهّ عليه وآلهچگونه خواهد بود، همان بانويى كه رسول خدا  عليها السلامزهرا 

 .)١٣١(فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني

 .آورده است فاطمه پاره تن من است هر كه او را به خشم آورد، مرا به خشم

 :حضرتش در مورد ديگرى فرمود

 .)١٣٢(فاطمة بضعة منيّ، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها

فاطمه پاره تن من است، هر چه او را ناراحت كند، مرا ناراحت كرده است و هر چه او را مسرور 

 .سازد مرا مسرور ساخته است

 :ن حضرت در سخن ديگرى فرمودآ 

 .)١٣٣(فاطمة سيّدة نساء أهل الجنةّ

 .فاطمه سرور زنان بهشت است

اند كه حضرت  ها استدلال كرده ها احاديثى هستند كه حافظ سهيلى و حافظان ديگر به وسيله آن اين

 .)١٣٤(برتر از شيخين است، چه رسد به ديگران عليها السلامفاطمه 

در حالى از دنيا مفارقت كرد كه با عليها السلام از سوى ديگر، همانا از بديهيّات تاريخ است كه حضرت زهرا 

به او دستور نداد كه به بيعت مبادرت ورزد، در حالى  عليه السلامعلى  مؤمنان ابوبكر بيعت نكرد، و از سويى امير

 !!»س از جماعت مسلمانان مفارقت كند به مرگ جاهلى از دنيا رفته استهر ك«دانست كه  كه آن حضرت مى

 :گويد نگارنده مى

پس . كند خواستند به آن استدلال كنند دلالت نمى پندارند، يا مى ها مى اين حديث به چيزى كه آن

 واقعيتّ چيست؟

 .يم كردما پاسخ اين پرسش را به زودى در پايان اين نوشتار از باب احتمال ارائه خواه

 بطلان حديث اقتدا از نظر دلالت و معنا

در اين زمينه . كند پردازيم كه اين حديث را از جهت دلالت و معنا باطل مى اكنون به مواردى مى

 :شود مواردى بيان مى

 ـ اختلاف نظر بين ابوبكر و عمر ١

                                                            

 .٥٨٣٣، حرف فاء، حديث ٣٦٠/  ٢: الجامع الصغير) ١٣١(
 .٥٨٣٤، حرف فاء، حديث ٣٦٠/  ٢: الجامع الصغير) ١٣٢(
 .٥٨٣٥حديث : همان) ١٣٣(
 .٥٥٤/  ٤: يض القديرف) ١٣٤(



ى كه اختلاف نظر دارند، ابوبكر و عمر در بيشتر احكام و افعال اختلاف نظر داشتند و پيروى از دو نفر 

 :به عنوان نمونه. غير ممكن و محال است

 .ابوبكر قائل به جواز متعه بود، در حالى كه عمر آن را منع كرد ـ

 .ها تولدّ يافت كرد، به جز يك نفر كه در ميان عرب عمر از ارث غير عرب منع مى ـ

 !بنا بر اين، به كدام يك بايد اقتدا كرد؟

او در بيشتر اقوال، افعال و احكامش با شيخين مخالفت كرد، با آن . عثمان به خلافت رسيدپس از اين دو نفر، 

 كه عثمان طبق عقيده

 .رود سنّت سومين خليفه راشدين به شمار مى اهل

يا با هر سه تن از  از طرفى در ميان صحابه افرادى بودند كه در احكام شرعى و آداب دينى، با شيخين ـ

 .ندـ مخالفت كرد خلفا

 .بديهى است كه هر يك از اين موارد در جايگاه خودش در موارد فقهى يا اصولى ذكر شده است

كند، به طور قطع حُكم به  با توجّه به اين اصل، اگر معناى اين حديث همان باشد كه لفظش اقتضا مى

 !!ها واجب خواهد شد ضلالت و گمراهى همه آن

 ـ جهل به احكام الهى ٢

در اصول و فروع و حتّى در معانى بعضى  خين نسبت به بسيارى از مسائل اسلامى ـمعروف است كه شي

گونه باشد،   در مورد كسى كه اين صلى اللهّ عليه وآلهبنا بر اين آيا پيامبر . ـ جاهل بودند !الفاظ عربى در قرآن كريم

دى رجوع شود و در تمام دهد به چنين فر  دهد كه از او به طور مطلق اقتدا شود؟ آيا دستور مى دستور مى

 !اوامر و نواهى از او اطاعت شود؟

 ـ جواز عصمت ٣

 .برد ها را از بين مى گر عصمت ابوبكر و عمر است و احتمال خطاى آن ـ بيان با اين متن حديث اقتدا ـ

 بديهى است كه هيچ يك از مسلمانان در مورد شيخين چنين

كه معصوم نيست، در واقع ايجاب به چيزى است كه از قبيح زيرا كه ايجاب اقتدا به كسى ; اند سخنى نگفته

 .بودنش ايمنى نيست

 ـ روز سقيفه به چنين حديثى استدلال نشده است ٤

بود، به طور قطع ابوبكر در روز سقيفه به آن  صلى اللهّ عليه وآلهاز طرفى، اگر حديث اقتدا از پيامبر خدا 

حديثى و تاريخى نقل نشده است كه ابوبكر به آن حديث بر  هاى ولى در هيچ يك از كتاب; كرد استدلال مى

يافت،  داشت، قطعاً نقل شده و شهرت مى يعنى اگر چنين حديثى وجود خارجى مى; مردم استدلال كرده باشد

 .ها نقل شده است اى كه در آن روز رخ داده در كتاب همان گونه كه قضيّه سقيفه و نزاع و ستيزه



 .موقعيّتى نيافتيم كه ابوبكر به آن حديث استدلال كرده باشدكه، در هيچ  فراتر اين

 ـ بيعت در سقيفه ٥

بن خطاّب اشاره كرد و  عمر چه بيان شد اين است كه ابوبكر در سقيفه به ابوعبيده و فراتر از آن

 .)١٣٥(»خواهيد بيعت كنيد با هر يك از اين دو فرد كه مى«: حاضرين را مورد خطاب قرار داد و گفت

: يكى به ديگرى گفترا بين خود به تعارف گذاشته و  صلى اللهّ عليه وآلهآن گاه آنان خلافت رسول خدا 

 .)١٣٦(»دستت را دراز كن تا با تو بيعت كنم«

 ـ فسخ بيعت ٦

 :بعد از آن كه با ابوبكر به عنوان خليفه بيعت شد، رو به حاضرين كرد و گفت

 .)١٣٧(»...زيرا كه من بهترين شما نيستم; ا فسخ كنيد، فسخ كنيدبيعت با مر «

 ـ خلافت از آنِ كيست؟ ٧

بپرسم  صلى اللهّ عليه وآلهتم از رسول خدا دوست داش: گاه كه زمان مرگ ابوبكر فرا رسيد گفت و سرانجام آن

دوست داشتم پرسيده بودم آيا در اين امر براى انصار . اين امر از آنِ كيست تا كسى در صدد آن بر نيايد

 )١٣٨(اى است؟ بهره

 عت ناگهانىـ بي ٨

انديشه بود كه  بيعت با ابوبكر كارى ناگهانى و بى: گاه كه عمر به خلافت رسيد، طى سخنانى گفت و آن

 .)١٣٩(پس اگر كسى به همچو بيعتى بازگشت او را بكشيد. مسلمانان از شرّش در امان ماندند

  در متن حديث اقتداكاوشى

 به راستى بعد از اين همه دليل و استدلال، متن حديث و مدلول آن چيست؟

و . ارزش است ـ از لحاظ معنا بى با فرض صدور آن چه بيان شد، دانستيم كه حديث اقتدا ـ با توجّه به آن

 :با اين فرض ناگزيريم به يكى از اين دو امر ملتزم شويم

 .فظ حديثوقوع تحريف در ل الف ـ

                                                            

، ٣٩٣بن خطاّب، حديث   ، مسند عمر٩٠  / ١: ، مسند احمد٦٤٤٢حديث ... ، كتاب محاربين از اهل ردّه٢٥٠٦/  ٦: صحيح بخُارى: ريد بهبنگ) ١٣٥(

 .و منابع ديگر ٣٩٥/  ٣: ، السيرة الحلبيه٤٤٦ / ٢: تاريخ طبرى
 .٣٩٥/  ٣: ، السيرة الحلبيه٢٣٥بن خطاّب، حديث  ، مسند عمر٥٨/  ١: ، مسند احمد١٣٥/  ٣: الطبّقات الكبرى) ١٣٦(
 .١٤١٠٨، حديث ٢٥٢ / ٥: العمّال  ، كنز٢٥٣ـ  ٢٥١/  ١: ، الرّياض النّضره١١: ، الصواعق المحرقه٢٠/  ١: الامامة والسياسه) ١٣٧(
 .٣٠٩ /  ٢: ، مروج الذهب٢٤/  ١: ، الامامة والسياسه٢٥٠/  ٢: ، العقد الفريد٦٢٠/  ٢: تاريخ الطبرى) ١٣٨(
 .٦٧: ، تاريخ الخلفاء١٠: ، الصواعق المحرقة٢٥٠٥/  ٦: صحيح بخُارى) ١٣٩(



به شكر  ـ» بكر و عمر ابى«ـ به جاى واژگان  به شكل منصوب ، ـ»ابابكر و عمر«در حديث اقتدا، دو واژه 

بنا بر اين طبق صورت تحريف نشده اين حديث، ابوبكر و عمر مخاطب هستند و به . ـ آمده است مجرور

 .)١٤٠(اند، نه اقتدا شدن اقتدا كردن امر شده

 همه مسلمانان را به طور عام صلى اللهّ عليه وآلهاز اين رو پيامبر خدا 

بكر و عمر به طور خاص مورد خطاب  دهد و ابى مورد امر و فرمان خود قرار مى» اقتدا كنيد«در دستور فعلِ 

; تاب و عترت استك» آن دو كه پس از من هستند«; »باللّذَيْن من بعده«و منظور از عبارت ; گيرند قرار مى

 .)١٤١(همان دو چيز گرانبهايى كه حضرتش از ديرزمان همواره به اقتدا، تمسّك و اعتصام به آن دو امر كرده بود

 .صدور حديث در قضيه خاص ب ـ

 صلى اللهّ عليه وآلهدر اين مورد گفته شده است كه روزى پيامبر . صدور اين حديث در قضيّه خاصى بوده است

 .آمدند كرد، ابوبكر و عمر پشت سر آن حضرت مى از راهى عبور مى

 .پيمود سؤال كردند مسير راه و رسيدن به او در راهى كه مى افرادى از آن حضرت درباره

يعنى ابوبكر و عمر اقتدا كنيد، و منظور حضرت از ; به آن دو كه بعد از من هستند: آن حضرت فرمود

 .)١٤٢(اقتدا، پيمودن راه بود نه چيز ديگر

 ر بردارندهبلكه حديث د; بنا بر اين، اطلاق حديث مراد نيست

پس راوى قرائن را از روى عمد يا سهو حذف كرده . دهد قرائنى است كه آن را به مورد خاص اختصاص مى

چون و چرا در مورد اقتدا به آن دو  است و بر اين اساس، ظاهر حديث اقتدا، به شكل يك دستور مطلق و بى

 .مرد آمده است

به عنوان نمونه در . يرى و تاريخى نظاير بسيارى داردالبتهّ اين قضيّه در روايات و احاديث فقهى، تفس

گوييم تا براى خواننده روشن  و ما در اين مورد به اختصار سخن مى برخى از مطالب حديث اقتدا آمده است ـ

بلكه احاديث متعددى خواهند بود كه ; ـ كه اگر اين حديث هم صادر شده باشد، يك حديث نخواهد بود شود

 .اند و ارتباطى با يكديگر ندارند خاص صادر شدههر كدام در مورد 

 تكميل كاوش در متن حديث اقتدا

در برخى از طرق حديث اين گونه آمده . هايى نقل شده است تر بيان شد كه حديث اقتدا از طريق پيش

 :است

 .»به آن دو اقتدا كنيد« ـ

                                                            

 .٣٦و  ٣٥/  ٣: تلخيص الشّافي) ١٤٠(
نفحات الازهار فى خلاصة «: طرق دلالت حديث ثقلين به سه جلد نخست از كتاب بزرگ ما براى آگاهى بيشتر در اين زمينه و الفاظ و) ١٤١(

 .مراجعه نماييد» عليهم السلامالائمة الاطهار  عبقات الانوار فى امامة
 .٣٨/  ٣: تلخيص الشّافى) ١٤٢(



 .»از روش عمّار پيروى كنيد« ـ

 .»سّك كنيدعبد تم امّ  به سفارش و دستور ابن« ـ

 .»امُّ عبد براى شما حديثى گفت، تصديقش كنيد هر گاه ابن« ـ

 .»مسعود گفت، تصديقش نماييد هر حديثى را كه ابن« ـ

 :ـ شامل سه فراز است صادر شده باشد صلى اللهّ عليه وآلهاگر از پيامبر خدا  از اين رو اين حديث ـ

 .فراز نخست به شيخين اختصاص دارد ـ

 .بن ياسر است ر مورد عمّارفراز دوم د ـ

 .بن مسعود است فراز سوم درباره عبداللهّ  ـ

زيرا در سند و دلالت آن به تفصيل سخن گفتيم و ; چه موضوع بحث ما است همان فراز نخست است آن

 .با پژوهشى كه انجام شد، عدم جواز استدلال به آن و اخذ ظاهر آن روشن شد

تحريفى در لفظ آن، يا هنگام نقل آن رخ داده است، آن گونه كه با از طرفى روشن شد كه به احتمال قوى 

حذف قرائِنى كه حديث را در برداشته، موجب خروج لفظ حديث از تقييد به اطلاق شده است، و در واقع 

هاست، همان  ترين تحريف ترين و شنيع بلكه از زشت; شود چنين خروجى نوعى از انواع تحريف محسوب مى

 .نشمندان معلوم استطور كه نزد دا

كه سخن به درازا نكشد، بحث و  پردازيم و براى آن اكنون به بررسى دو فراز ديگر از حديث اقتدا مى

گرچه اين دو فراز در فضايل آن دو مرد ذكر . نماييم بررسى را فقط از ناحيه مدلول و مفاد حديث بررسى مى

به اين  عليه الصلاة والسلامبا برخى از فضايل اميرالمؤمنين  سنّت براى مقابله شده است و گاهى برخى از علماى اهل

 .اند دو فراز استدلال كرده

 صلى اللهّ عليه وآلهمعناى اين سخن كه پيامبر : گوييم روى اين اساس مى

 :چنين است» از روش عمّار پيروى كنيد«: فرمايد مى

 .شويدمند  سيره و روش عمّار را در پيش گيريد و از ارشادات او بهره

سنّت طبق سيره و روش او رفتار  امّا سيره و روش عمّار چگونه است؟ و ارشادات او چيست؟ آيا اهل

 !اند؟ اند و از ارشادات او بهره گرفته كرده

هاى سيره و تاريخ  كتاب. نگارى و تاريخ دريافت كرد هاى سيره توان از كتاب ها را مى پاسخ اين پرسش

 :كنيم آن را نقل مىفراروى شماست، وما بخشى از 

بن عوف در قصّه شورا به مردم  و هنگامى كه عبدالرحمان )١٤٣(;عمّار از بيعت با ابوبكر سرپيچى كرد

ا على بيعت خواهى مسلمانان به اختلاف نيفتند، ب اگر مى«: عمّار به او چنين گفت. ام كنيد راهنمايى: گفت

 .)١٤٤(»كن

                                                            

 .٢١٥/  ١: ، تتمة المختصر١٥٦/  ١: المختصر فى اخبار البشر) ١٤٣(



 :و آن گاه كه با عثمان بيعت شد عمّار به مردم رو كرد و گفت

يك بار اين جا و يك  بيت پيامبرتان دور كرديد ـ را از اهل) خلافت(از زمانى كه اين امر ! اى گروه قريش«

همان طور كه ; ن مطمئن نيستم كه خدا آن را از ميان شما بردارد و در ميان غير شما قرار دهدـ م بار هم آن جا

 .)١٤٥(»شما آن را از ميان اهلش برداشته و در ميان غير اهلش قرار داديد

نگ صفّين به بود تا وقتى كه در ركاب حضرتش در ج عليه السلامعمّار همواره و از روز نخست با على 

 :در مورد عمّار فرمود صلى اللهّ عليه وآلهخدا  به راستى كه پيامبر. شهادت رسيد

 .عمّار تقتله الفئة الباغية

 .)١٤٦(كشُد گروه ستمكار عمّار را مى

 :در سخن ديگرى فرمود صلى اللهّ عليه وآلهپيامبر خدا 

 .من عادى عمّاراً عاداه اللهّ 

 .)١٤٧(كند هر كه با عمّار دشمنى كند، خدا با او دشمنى مى

دستور داد كه از روش عمّار پيروى شود و مردم طبق سيره  صلى اللهّ عليه وآلهها چرا پيامبر خدا  افزون بر اين

 :تر حضرتش به عمّار فرموده بود او حركت كنند؟ زيرا پيش

لنّاس وادياً غيره فاسلك مع علي، فإنهّ لن يدليك إن رأيت عليّاً قد سلك وادياً وسلك ا! بن ياسر يا عمّار

إنّ طاعة علي من طاعتي، وطاعتي من طاعة اللهّ ! يا عمّار... في ردى، ولن يخرجك من هدى

وجل عز
)١٤٨(. 

كند و همه مردم در وادى ديگر، پس تو با على همراه  اگر ديدى على در يك وادى سير مى! اى عمّار

همانا اطاعت على، ! اى عمّار... سازد برد و از هدايت خارج نمى زيرا تو را در هلاكت فرو نمى; باش

 .است وجل عز اطاعت من است و اطاعت من، اطاعت خداوند

                                                                                                                                                                                         

 .٢٥٩/  ٤: ، العقد الفريد٧٠/  ٣: ، الكامل٢٩٧/  ٣: تاريخ الطبرى) ١٤٤(
 .٣٥٢/  ٢: مروج الذهب) ١٤٥(
 ،١٩٢ ـ ١٩٠ / ٣: سعد ، طبقات ابن٢٩ و ٢٧/  ٤: ، تاريخ طبرى٦٥٠٢بن عمر، حديث  ، مسند عبداللهّ ٣٥٠/  ٢: مسند احمد) ١٤٦(

، ٥٦٥٧بن ياسر، حديث  ، كتاب معرفت صحابه، باب ذكر مناقب عمّار٤٤٢ ـ ٤٣٥ / ٣: ، المستدرك١٦٨ـ  ١٥٨، حديث ٢٣٢ ـ  ٢٢١  :الخصائص

، ٣٣٥٤٣: ، كتاب فضائل، باب ذكر صحابه و فضائلشان، احاديث٣٣٣ ـ ٣٣٢ /  ١١: العمّال ، كنز١٩٢ / ٢٤: ، عمدة القارى٥٦٧٦و  ٥٦٦٠، ٥٦٥٩

 .٣٣٥٦٠و  ٣٣٥٥٨، ٣٣٥٥٣، ٣٣٥٥٢، ٣٣٥٥١، ٣٣٥٤٧
: ، انسان العيون٣٣٥٤٨فضائلشان، حديث ، كتاب فضائل، باب ذكر صحابه و ٣٣٢/  ١١: ، كنز العمال٤٧٤/  ٤: ، الاصابة٢٢٩/  ٣: الإستيعاب) ١٤٧(

٧٨  / ٢. 
/  ١ :، فرائد السمطين٣٢٩٦٩، كتاب فضائل، باب ذكر صحابه و فضائلشان، حديث ٢٨٢/  ١١: ، كنز العمال١٨٩ـ  ١٨٨/  ١٣: تاريخ بغداد) ١٤٨(

 .١٢٤ و ٥٧ :، مناقب خوارزمى١٧٨



عبد  امُّ  به سفارش و دستور ابن«: پردازيم كه حضرتش فرمود اكنون به بررسى بخش ديگر اين حديث مى

 .»عبد برايتان حديث نقل كرد، تصديقش كنيد امُّ  وقتى ابن«: يا فرمود. »تمسّك كنيد

 به راستى معناى اين سخن چيست؟

 كردند؟ گفت، تصديقش مى ايستى هر چه وى مىباشد، آيا ب» حديث و سخن«اگر سفارش او در مورد 

 را بلكه ما خلاف آن; گويد بديهى است كه هيچ كس چنين سخنى نمى

بلكه ; اند اند و گاهى نه تنها او را از حديث منع نموده زيرا گاهى او را از نقل حديث منع كرده; يافتيم

اند  سنّت روايت كرده چه اهل زمينه به آندر اين . اند اند و بالاتر از آن، كتكش هم زده تكذيبش هم كرده

 .)١٤٩(...مراجعه كنيد

 و اگر منظور سفارش و دستور باشد، اين سفارش و دستور چه بوده است؟

امّا راويان در اين زمينه هيچ ; باشد كه در مورد خاصىّ صادر شده استناگزير بايد اشاره به دستور خاصىّ 

 .اند موردى را نقل نكرده

در آن . اند اند و آن را از فضايل او قرار داده مسعود حديث ديگرى نقل كرده اهل سنّت در مورد ابن

 :حديث آمده است

 .)١٥٠(امُّ عبد رضيت لكم ما رضي به ابن

 .امُّ عبد پسنديد، پسنديدم براى شما آن چه ابن

به راستى مورد رضايت چيست؟ و ناگزير اين حديث بايستى در مورد خاصىّ صادر شده باشد، و يا نسبت 

 :حاكم، آن مورد خاص چنين استطبق نقل . اند به امر خاصىّ كه راويان آن را نقل نكرده

 .بخوان: بن مسعود فرمود به عبداللهّ  صلى اللهّ عليه وآلهپيامبر 

 !من بخوانم، در حالى كه بر تو نازل شده است؟: مسعود گفت ابن

 .دوست دارم از ديگران بشنوم: فرمود صلى اللهّ عليه وآلهپيامبر 

 :ه اين آيه رسيد كهمسعود سوره نساء را آغاز كرد تا ب ابن: راوى گويد

ة بِشَهيد وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهيدًا( )فَكيَْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّ
)١٥١(. 

آوريم و تو را نيز بر آنان  پس حال آنان چگونه است هنگامى كه از هر امتى شاهد و گواهى را مى

 .گواه خواهيم آورد

 .گريه كرد و عبداللهّ از قرائت خوددارى كرد صلى اللهّ عليه وآلهخدا در اين هنگام پيامبر 

 .سخن بگو: به او فرمود صلى اللهّ عليه وآلهپيامبر خدا 

                                                            

 .٣٨٧و  ٣٨٦  / ٣ :الغابه ، أسُد ٧ / ١: ، تذكرة الحفّاظ٢٥٦/  ٢: سعد ، طبقات ابن ٦١/  ١: سنن الدّارمى) ١٤٩(
 .٤٤٥٨، حرف راء، حديث ٢٧٣/  ٢: جامع الصغير: بنگريد به; ...شده است در كتب حديث اين طور نقل) ١٥٠(
 .٤١ آيه: سوره نساء) ١٥١(



درود فرستاد  صلى اللهّ عليه وآلهمسعود در آغاز سخن حمد و ثناى الهى را گفت و او را ستود و بر پيامبر  ابن

خدا را به عنوان پروردگار و اسلام را به عنوان دين پسنديديم، و بر : و شهادت حق بر زبان جارى كرد و گفت

 .شما آن چه را كه خدا و رسولش پسنديده است پسنديدم

 .عبد پسنديد، پسنديدم امُّ  چه را كه ابن من نيز بر شما آن: فرمود صلى اللهّ عليه وآلهپس از آن پيامبر خدا 

 .)١٥٢(اند را نقل نكرده خارى و مسلم آنكه بُ  اين حديث از نظر سند صحيح است، با آن

اند و در سنّت شريف نبوى  را به بازى گرفته صلى اللهّ عليه وآلهچگونه سخنان پيامبر خدا ! ملاحظه كنيد

 .راه شدند و هم ديگران را گمراه كردنداند؟ پس هم گم تصرفّ كرده

 :گوييم در برابر اين حركت مى

به خصوص در قضايايى كه . ها دارد  به راستى كه سنّت كريمه نياز مبرمى به تحقيق و زدودن ناخالصى

 .گيرد پيوند محكمى با اساس دين حنيف دارد كه اصول عقايد بر آن مبتنى است و احكام شرعى از آن شاخه مى

خواهيم كه اساتيد و بزرگان ما را در رحمتِ فراگير خود قرار دهد،  ايان از خداوند متعال مىدر پ

هايى كه در مكتب آنان راه تحقيق را آموختيم و در راه بحث و استدلال ورزيده شديم، به خصوص  همان

 .عبقات الانوارنويسنده كتاب 

چه  ه حق به تحقيق و بررسى بپردازيم و آنخواهيم كه به ما توفيق دهد تا در را از بارى تعالى مى

 .كننده است و بر هر چيز تواناست همانا او شنوا و اجابت; شايسته درگاه اوست از ما بپذيرد

                                                            

 .٥٣٩٤بن مسعود، حديث  ، كتاب معرفت صحابه، باب ذكر مناقب عبداللهّ ٣٦١/  ٣: المستدرك على الصحيحين) ١٥٢(



 كتاب نامه

 »الف«

 .١٤٠١بن عبدالكافى سبكى، مكتبة الكليات الأزهريهّ، قاهره، مصر، سال  على :الإبهاج في شرح المنهاج .١

 .١٤٠٦بن محمّد آمدى، دار الكتاب عربى، بيروت، چاپ دوم، سال  على :الأحكام الإحكام فى اصول .٢

 .١٤١٥ ابن عبدالبرّ، دار الكتب علميهّ، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :الإستيعاب .٣

 .ابن اثير، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان :أسُد الغابه .٤

رويش الحوت، مكتبه التجارية الكبرى، مصر، چاپ اول، سال ابن د :اسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب .٥

١٣٥٥. 

 .١٤١٥ ابن حجر عسقلانى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :الإصابه .٦

 .م ١٩٩٧زركلى، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، سال  :الاعلام .٧

 .تيَبَْه دينورى، مؤسسه نشر و پخش حلبى و شركاءبن قُ  بن مسلم ابومحمّد عبداللهّ  :الإمامه والسياسه .٨

 .١٤٠٨ سَمعانى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :الأنساب .٩

بن برهان الدين حلبى، مكتبة مصطفى بابى حلبى، مصر، چاپ  على :السيرة الحلبيّه مشهور بهانسان العيون  .١٠

 .١٣٨٤اول، سال 

 »ب«

 .١٤٠٨ بن كثير، دار احياء تراث عربى، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال ابى فداء اسماعيل حافظ :البداية والنهاية .١١

 .شوكانى، دار المعرفه، بيروت :البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .١٢

 »ت«

 .١٩٣٤ابى نعيم اصفهانى، چاپ ليدن، سال  :تاريخ اصفهان .١٣

 .١٤١١شورات الشريف الرضى، قم، ايران، چاپ اول، سال جلال الدين سيوطى، از من :تاريخ الخلفاء .١٤

 .بن ايوّب لخمى طبرى، از منشورات كتابفروشى اروميّه، قم، ايران بن احمد سلمان :تاريخ الطبرى .١٥

 .١٤١٧ خطيب بغدادى، دار الكتب علميهّ، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :تاريخ بغداد .١٦

 .١٤٢١عساكر، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال  بن حسن معروف به ابن علىحافظ ابى القاسم  :تاريخ دمشق .١٧

 .بن وردى، نجف، عراق عمر :تتمة المختصر فى اخبار البشر .١٨

 .ذهبى، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان :تذكرة الحفّاظ .١٩

 .١٤١٥ اپ دوم، سالابن حجر عسقلانى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چ :تقريب التهذيب .٢٠



 .بن حسن طوسى، دار الكتب، قم شيخ الطائفة محمّد :تلخيص الشافى .٢١

 .ذهبى، دار المعرفه، بيروت، لبنان :تلخيص المستدرك .٢٢

 .١٤١٥ابن حجر عسقلانى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :تهذيب التهّذيب .٢٣

جمال الدين ابى الحجاج يوسف مزى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان، چاپ  :تهذيب الكمال فى اسماء الرجال .٢٤

 .١٤١٥ پنجم، سال

 »ج«

 .١٤٠١ جلال الدين سيوطى، دار الفكر، چاپ اول، سال :الجامع الصغير .٢٥

 »ح«

 .١٤١٨ جلال الدين سيوطى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال: حسن المحاضره .٢٦

 »خ«

 .١٤١٩نسَايى، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم، ايران، چاپ اول، سال  :ائصالخص .٢٧

بن فضل اللهّ محبّى حنفى، دار الكتب علميهّ، چاپ  محمّد امين :خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادى عشر .٢٨

 .١٤٢٧اول، سال 

 »د«

 .، چاپ افغانستانبن يحيى هروى شيخ الاسلام احمد :الدر النضيد في مجموعة الحفيد .٢٩

 .حجر عسقلانى، دار احياء التراث ابن :الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة .٣٠

 »ر«

 .بن فتال نيشابورى، منشورات رضى، قم محمّد :روضة الواعظين .٣١

 .محبّ الدين الطبرى، دار الكتب علميهّ، بيروت، لبنان: الرياض النضرّه .٣٢

 .لانىحجر عسق ابن :رفع الإصر .٣٣

 

 

 »س«

 .١٤١٨ابن ماجه قزوينى، دار الجيل، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :سنن ابن ماجه .٣٤

 .١٤١٣ ذهبى، مؤسسه الرساله، بيروت، لبنان، چاپ نهم، سال :سير اعلام النبلاء .٣٥

 »ش«



 .عماد، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان ابن :شذرات الذّهب .٣٦

 .، مكتبه اميريه، مصر١٣١٦حاجب، چاپ اول، سال  ابن :لشرح المختصر فى الاصو  .٣٧

 .١٤٢٠شمس الدين عبدالرحمان اصفهانى، مكتبه رشيد، رياض، عربستان، چاپ اول، سال  :شرح المنهاج .٣٨

 .١٤١٢سيّد شريف جرجانى، از منشورات شريف رضى، قم، ايران، چاپ اول، سال  :شرح المواقف .٣٩

 .عزيزى شافعى، دار الفكر، بيروت، لبنان ):المنيرسراج (شرح جامع الصغير  .٤٠

شيخ محمّد عبده، دار احياء الكتب العربيه، چاپ اول، سال  :الشيخ محمّد عبده بين الفلاسفة والمتكلمّين .٤١

١٣٧٧. 

 

 »ص«

پنجم،  كثير، دمشق، بيروت، يمامه، چاپ بن اسماعيل بخُارى جُعفى، دار ابن ابوعبداللهّ محمّد :صحيح بُخارى .٤٢

 .١٤١٤سال 

 .١٤٠٣ بن سوره ترِمذى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال بن عيسى محمّد :صحيح ترِمذى .٤٣

 .ابن حجر هيتمى مكّى، مكتبة القاهرة، قاهره، مصر :الصّواعق المحُرقة .٤٤

 »ض«

 .عُقَيلى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان: الضعفاء الكبير .٤٥

بن عبدالرحمان سخاوى، از منشورات دار مكتبه  شمس الدين محمّد :مع لأهل القرن التاسعالضوء اللا  .٤٦

 .الحياة، بيروت، لبنان

 »ط«

 .١٤١٤ جلال الدين سيوطى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال :طبقات الحفّاظ .٤٧

 .١٤٠١ الاسنوى، دار العلوم، عربستان سعودى، رياض، س :طبقات الشافعية .٤٨

 .١٣٥١ بن جزرى، قاهره، مصر، سال حافظ شمس الدين محمّد :طبقات القرّاء .٤٩

 .١٤١٨ابن سعد، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال  :الطبقات الكبرى .٥٠

 »ع«

 .انبن عثمان ذهبى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبن بن احمد شمس الدين محمّد :العبر فى خبر من غبر .٥١

 .عبد ربهّ، دار الكتاب عربى، بيروت، لبنان ابن :العقد الفريد .٥٢

 .بدر الدين  عينى، دار الفكر، بيروت، لبنان :عمدة القارى .٥٣

 »ف«



بن محمّد حموئى جوينى خراسانى، مؤسسه محمودى، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  ابراهيم :فرائد السّمطين .٥٤

١٣٩٨. 

 .م ٢٠٠٠ بن شاكر كتبى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال دمحمّ  :فوات الوفيات .٥٥

 .نظام الدين انصارى، مطبوع در حاشيه مستصفى :فواتح الرحموت فى شرح مسلم الثبوت .٥٦

 .١٤١٥ بن عبدالرؤوف مَناوى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال محمّد :فيض القدير .٥٧

 

 »ق«

 .١٣١٠ولى اللهّ دهلوى، نورانى، پيشاور، پاكستان، سال  :العينين في تفصيل الشيخين قرة .٥٨

 »ك«

 .١٤١٨بن احمد ذهبى، دار الفكر، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  شمس الدين ابى عبداللهّ محمّد :الكاشف .٥٩

 .١٣٩٩ابن اثير، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال  :الكامل فى التاريخ .٦٠

 .١٤١٨حمّاد عقيلى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال  ابن :اب الضعفاء الكبيركت .٦١

 .حافظ عبدالغنى مقدسى) مخطوط( :الكمال فى أسماء الرجال .٦٢

 .١٤١٩ متقّى هندى، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال :كنز العُمّال .٦٣

 »ل«

 .١٤١٦ دار الكتب علميهّ، بيروت، لبنان، چاپ اول، سالابن حجر،  :لسان الميزان .٦٤

 

 

 »م«

 .١٤١٢ بكر هيثمى، دار الفكر، بيروت، لبنان، سال بن ابى حافظ نورالدين على :مجمع الزوائد و منبع الفوائد .٦٥

 .الفداء، دار عبداللطيف، مصر بن ابى عمادالدين اسماعيل :المختصر فى أخبار البشر .٦٦

 .١٤١٣ يافعى، دار الكتب الإسلاميهّ، قاهره، مصر، چاپ دوم، سال :نمرآة الجنا .٦٧

 .مسعودى، دار المعرفه، بيروت، لبنان :مروج الذهب .٦٨

 .١٤١١حاكم نيشابورى، دار الكتب علميهّ، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :المستدرك .٦٩

 .١٤١٧يّه، بيروت، لبنان، سال ابوحامد محمّد غزالى، دار الكتب علم :المستصفى فى علم الاصول .٧٠

 .١٤١٥ احمد بن حنبل شيبانى، دار احياء التراث العربى، بيروت، لبنان، چاپ سوم، سال :مسند احمد .٧١

 .١٣٤٩ بن بهرام دارمى، الاعتدال، دمشق، سال عبداللهّ  :الدّارمى) سنن(= مسند  .٧٢



 .١٤٠٧ ر الكتب علميهّ، بيروت، لبنان، چاپ اول، سالبن مسلم بن قتُيَبَْه، دا ابومحمّد عبداللهّ  :المعارف .٧٣

 .١٤١٥بن ايوّب لخمى، طبرانى، دار الحرمين، سال  بن احمد سليمان :المعجم الأوسط .٧٤

 .قدامه، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان بن محمّد ابن بن احمد ابومحمّد عبداللهّ  :المغنى .٧٥

 .١٤١٨تب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال ذهبى، دار الك :المغنى فى الضعفاء .٧٦

 .ابومخنف ازدى، قم :عليه السلاممقتل الحسين  .٧٧

 .١٢١٤ ابن مغازلى، دار الأضواء، بيروت، لبنان، چاپ دوم، سال: المناقب .٧٨

 .١٤١٤خوارزمى، مؤسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، سال  :المناقب للخوارزمى .٧٩

 .١٤١٣ ، دار الكتب علميّه، بيروت، لبنان، چاپ اول، سالجوزى ابن :المنتظم .٨٠

 .١٤١٥ابن جوزى، دار الكتب علميهّ، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :الموضوعات .٨١

ذهبى، دار المعرفه و دار الكتب علميهّ، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال  :ميزان الإعتدال فى نقد الرجال .٨٢

 . هـ ١٣٨٢

 

 »ن«

 .بن تغرى اتابكى، دار الكتب علميهّ، قاهره يوسف :لزاّهره في ملوك مصر والقاهرهالنّجوم ا .٨٣

آية اللهّ سيد على حسينى ميلانى، قم، نشر الحقايق، چاپ دوم، سال  :نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار .٨٤

١٤٢٦. 

انى، دار صادر، بيروت، بن محمّد مقرّى تلمس حافظ شيخ احمد :نفح الطيب مع غصن الأندلس الرطيب .٨٥

 .لبنان

 »و«

 .١٤٢٠صفدى، بيروت، شركت متحد پخش، سال  :الوافى بالوفيات .٨٦

 .بن خَلكّان، دار صادر، بيروت، لبنان بن محمّد شمس الدين احمد :وفيات الأعيان .٨٧
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